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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مترجم مقدمة

، والصـلاة  ى الظـالمين إلا عل ـ نب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عـدوا الله ر الحمد
 ن إلـى وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحساآله  ى خاتم النبيين، وعلىوالسلام عل
  0يوم الدين 

  : وبعد 
)لامسْالأ اللَّه نْدينَ ع1 إِنَّ الد( )   ـوهو نْـهلَ مْقبيناً فَلنَْ يلامِ دسْرَ الأَتَغِ غيبنْ يمو

  )2في الĤْخرةَِ منَ الْخاَسريِنَ
وهركـه غيرازاسـلام ديـن    "؛ "پروردگاردين اسلام است پسنديده نزدهمانا دين "

كاران است  اززيان تاو درآ خرو ، ب كند هرگزازوي پذيرفته نميشودطلديگري 
"  

مذاهــب كــفري   ،اديـان  تمـام   ،مبارزه ميان حق وباطل اززمان قـديم ادامـه دارد  
 ـنمودنـد  دهاي ضد اسلام هميشه سـعي بليـغ   والحادي ونها ا سـد راه گسـترش   ت

ود سيسـه  ‘ اتتبليغ ـ‘ هئ ـوهميش برعليه اسلام عزيز توط ،وپيشروي اسلام گردند
 بـه  يكـه جديـدا  بخصوص آنعده جوانانان د تا اسلام را در نظر جهانيننجويي ميك

  .وزشت نشان دهند ميشوند بد مشرف اسلام 
بـدين سـبب    اسـلام درغــرب درهـراس انـد،     جهان مسيحيت امروزازگسـترش 

را بـد نـام سـازند،گاهي ميگوينـد اسـلام       باشـد اسـلام   هرنحويكـه  ميخواهند به 
طرزحكومـت داري واقتصـادي مـردم     ،سجد است ؛ ودرنظام سياسـي منحصربه م

                                                 
  )١٩:(آل عمران  -  ١
 )٨٥: (آل عمران -  ٢



 ٣

وگـاهي  . هيچگونه دخا لتي ندارد، وپاسخ گوي مشكلات ونيازهاي مردم نيسـت 
  .اسلام دين ترورستي ودهشت افگني است] العياذباالله [هم ميگويند كه 

ولي اسلام دين كامل، فراگيرنده، وجوابگوي تمام نيازها ومشكلات بشـريت چـه   
 : (يا وچه درآخرت ورحمت براي جهانيان است  چنانكه االله متعال ميفرمايـد دردن

  )1....اليْوم أَكْملتْ لَكُم دينَكُم وأتَْممت عليَكُم نعمتي ورضيت لَكُم الأْسلام ديناً
امروز كامل كردم براي شما دين تانرا وتمام كردم برشما نعمت خود را واختيـار  "
ومـا  (: وهمچنـين ميفرمايـد    "بـراي شـما    پسنديده دين) بعنوان(ردم اسلام را ك

  ) 2أرَسلنْاَك إِلَّا رحمةً للْعالَمينَ
 "مگر رحمت براي جهـا نيـان   )  صلي االله عليه وسلماي پيامبر(ونفرستاديم ترا  "

ودهرگز شامل وجوابگوي تمام نيازها ومشكلات مردم نميبواگر اسلام دين كامل، 
االله تعالي آنرا تا قيام قيامت براي بشريت بعنوان يك دسـتور كامـل وقـانون كلـي     

  .معرفي نميكرد
اهنـد  وهرچه كافران بخاطرنا بود ساختن دين اسلام سعي كنند هرگز كامياب نخو

برتمـام اديـان   ظت آنرا به عهده گرفتـه اسـت كـه اورا    شد؛ زيرا كه االله تعالي حفا
هو الَّذي أرَسـلَ رسـولَه باِلْهـدى وديـنِ     : (ميفرمايد  نكهچنا خواهد كرد،غالب 

  ) 3الْحقِّ ليظْهِرهَ علىَ الدينِ كُلِّه ولوَ كَرهِ الْمشْرِكوُنَ
هدايت ودين راسـت تاغالـب كنـد     آن ذاتي كه فرستاد پيامير خودرا با  اوست "

  "  شوند ناخوشمشركان   اديان اگرچه   اورا برهمة
ئــه توط ،ومادرعصــرزندگي ميكنــيم كــه ازهرطــرف تهــاجم وحمــلات وحشــيانه

 ،عنـوان كمـك  رت ميگيـرد بـا اشـكال گونـاگون ب    وص إسلامعليه  وتبليغات سوء
                                                 

  )٣: (ئدة الما -  ١
  ) ١٠٧: (الأنبياء -  ٢
   ٩ــ  سورۀ الصف آنۀ  ٣



 ٤

 بنـاء  ،فعاليت اند مشغولگاهي مردم آ  وناضعف ده ازاستفا با وبازسازي همكاري
ن مبـين اسـلام   نشر وتبليغ دي ـ درجهتتا  خواستم نمودهليت وبنده احساس مسؤ

برادران كه به زبان فارسـي آشـنايي   گرفته وبراي امت اسلامي وخصوصا به سهم 
  .خدمتي تقديم كرده باشمدارند 
واننــده گــان گرامــي  قــراردارد ترجمــة خ كــه اكنــون بــه دســترس شــما رســالة
بزرگ وشخصـيت معـروف وبرجسـته     ليف دانشمندتأ "سلام دين كاملالإ"كتاب

، ميباشد )طي رحمه االلهمين بن محمد مختارشنقيا خ محمدعلامه شي( جهان اسلام
  :نهاآكه معروفترين  دارد يليفات زيادشيخ تأو
  لقرآنالبيان في إيضاح القرآن با ءضواتفسيرأ -1
  .ظرالنا الفقه علي روضةصول ذكره في أم -2
  آداب البحث والمناظرة -3
  .كامل وغيره انددين  الإسلام -4

بظاهركوچك ولي درواقع پرمحتوي ومشتمل براصـول  ترجمه شده گرچه  ةورسال
دري ترجمه كـرده  خـدمت    سيخواستم تاآنرا به فارءابن.وقواعد كليةاسلام است 

  .خوانندگان محترم تقديم نمايم 
يقينا كار ترجمه از يك زبان به زبان ديگر كار دشواري است چونكه ايـن كتـاب    

تقاضادارم كـه اگـر در    نندگان گراميلهذا از عموم خوا.ترجمة بنده ميباشد  اولين
ل علمـي و يـا در طباعـت بنظـر     مسـاي جمه يا درتررسهو وخطايي داثناي مطالعه 

آگاه ساخته از  را آن كوشيده بنده ز باب نصيحت وخير خواهي به اصلاحابخورد 
  .همكاري شان دريغ  نورزند

كـه بـاوجود   سـپاس گـذارم    )مطيع(ودر پايان از دانشمند جوان محترم قريب االله 
گونـه   ايـن كتـاب از هيچ   ومراجعـه ترجمـة   مصروفيتهاي زياد شـان در تصـحيح  



 ٥

را  ياز االله بزرگ وباعظمت براي شـان اجـر بزرگ ـ   همكاري دريغ نورزيدند، بناء
  . وصلي االله علي نبينا محمد وعلي آله واصحابه اجمعين. خوهانم

  
  يعبدالاحد بن محمد تخارابوعاصم 

  هـق1/10/1428 ــ شـ  ه 17/8/1386
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٦

  مؤلف ةمقدم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي نبينامحمدوعلي آلـه وصـحبه ومـن     

  :اما بعد.دعابدعـوته إلي يوم الدين
اين رسالة كوچك كه دردسـترس شـما قـراردارد درواقـع درسـي اسـت كـه بـه         

عليه وسلم بيان وارائـة  درخواست پادشاه دولت المغرب درمسجد نبوي صلي االله 
سپـس برخي ازبرادران بخاطر چاپ ونشرآن ازمن خواستند تا آنرادررشتة . نمودم

ك گفتـه بيانيـة مـذكور را دررشـته تحريـر          تحريردرآورم، پس به نـداي آنهـا لبيـ
درآوردم، وازاالله بزرگ اميدوارم كه من وتمام مسلمانها را ازين سخنان بهـره منـد   

                                                                                                              .      }آمين{گرداند
  دين كامل استاسلام 

  
اليْوم أَكْملتْ لَكُم دينَكُم وأتَْممت عليَكُم نعمتي ورضـيت   {:ميفرمايد االله    

  1}لَكُم الأْسلام ديناً
امروز براي شما دين شما را كامل كـردم وبرشـما نعمـت خودراتكميـل نمـودم      "

  .    "برگـزيدمواسلام را بعـنوان دين خداپسند براي شما 
  وقت نزول اين آيت

 صدرعــرفات برپيـامبر  ) روزجمعـه (اين آيـه درحجة الوداع شامگاه روزعــرفه  
   2.شب درقيد حيات باقي ماندند 81ايشان بعد ازنزول آيت فـوق . نازل گرديد

    :توضيح چند مطلب

                                                 
  ٣: سورة مائدة - ١
  ]٣٠١٧[م کتاب التفسير حديث شماره وصحيح مسل]٤٥[کتاب الإيمان حديث شماره بخاری - ٢



 ٧

زآن االله متعال درآية مذكور توضيح داده است كه دين را تكميل نموده وهرگـزا  -1
چيزي راكم نمي كند، ونه به اضافه وافزايشي احتياج دارد،ازين جهـت االله متعـال   
سلسلة پيامبران رابه فرستادن پيامبر ما محمد مصطفي صلي االله عليه وسلم خاتمـه  

  .بخشيد
وهمچنين االله متعال درآية مذكوربيان نموده اسـت كـه اسـلام رابعنـوان ديـن       -2

وازآن رضا يـت وخشـنودي خـودرا اظهـار داشـته       پسنديده براي ما اختيارنموده،
وباصراحت تام بيان داشته كه بجز دين اسـلام هـيچ ديـن وآيينـي راازهـيچ      .است

ومنْ يبتَغِ غيَـرَ  {:كسي قبول نخواهد كرد؛ درمورد اين مطلب االله متعال ميفــرمايد 
 ـ     رةَِ مخĤـي الْـف ـوهو نْـهلَ مْقبيناً فَلنَْ يلامِ دسْـريِنَ الأوكسـيكه  " 1} نَ الْخاَس

غيرازاسلام ديني ديگري رابرگزيندازاوپذيرفته نميشود واودرآخرت از زيان كاران 
يقينـا ديـن   ( 2} إِنَّ الدينَ عنْد اللَّه الأْسلام {:چنين االله متعال فرمـوده وهم ."است

  ). پسنديده نزداالله متعا ل همانا اسلام است
رابا تكميل نمودن ديـن وبيـان   ) دنيا وآخرت(ي دارينتمام سعادت ونعمت ها -3

 .جمله احكام آن برما آرزاني نموده است

نعمت خود را برشما تمام "}وأتَْممت عليَكُم نعمتي{:بنابراين االله متعال ميفـرمايد
پس اين آيت دليل صريح وواضح اسـت كـه ديـن اسـلام هرآنچيـزي كـه        "كردم

به آن نياز دارند بطوردرست وكامل بيـان نمـوده، وهـيچ     انسان ها دردنيا وآخرت
ئلة بزرگ چيزي ازآنرا وانگذاشته است،ما ذيلا براي وضاحت اين موضوع  ده مس

كـه  مدار همـه اموردنيـوي واخـروي    بيان ميكنيم  كه بطور مثال ونمونه وعمده را
  .جهانيان به آن نياز دارند ميباشد

                                                 
  ٨٥سورة آل عمران آيةَ  - ١
  ١٩ سورة آل عمران آية - ٢



 ٨

  :عبارت انداز ئلاين مسا
  . توحيد - 1
 .ظوع - 2

 .فرق ميان عمل نيك وغيرآن - 3

 .حكم كردن به غيرشريعـت اسلامي - 4

 .احوال توده ها درجامعة اسلامي - 5

 .اقتصاد - 6

 .سياست - 7

 .مشكلات سيطرة كفاربرمسلمانها - 8

مشكلات ضعـف وناتواني مسلمانها درمبارزه عليه كفـار ازلحـاظ تعـداد     - 9
 .وآلات جنگي

  .ميمشكلات اختلاف دلها وافكارميان افراد جامعة اسلا -10
اكنون ميخواهم حل وعلاج هـريك ازاين مشكلات را كـه قـرآن كـريم بيـان     

  :نموده واضح نمائيم، ولي درآغازبه چند مسألة مهم اشاره ميكنيم
  : توحيد: ة اولئلمس -1

  :با تحقيق وبررسي ازآيات قرآن كريم برمي آيد كه توحيد برسه نوع است
ــت : اول ــد ربوبي ــتن    1: توحي ــه دانس ــا ويگان ــي يكت ــرينش،  يعن ــد درآف خداون

اقرارواعتراف بـه ايـن نـوع توحيـد درفطـرت وسرشـت خردمنـدان نهـاده شـده          

                                                 
اشتن به اينکه االله متعال توحيد ربوبيت عبارت است ازتوحيد درافعال خداجل جلاله يعنی اعتقاد وباورد - ١

آفرينندۀهـمۀمخلوقات است، واوست که تمام امور کائنات راتدبيروتنظيم ميکند،ونظام هستی راميچرخاند، 
واوتعالی روزی دهندۀ هرجنبنده وزنده جان است، وهيچ کسی درپادشاهی با اوتعالی شريک نيست، 

 ).مترجم(وازهرقسم کمبود وکوتاهی وعيب پاک ومنزه است 



 ٩

ولَـئنْ  {:ميفرمايد چنانكه االله] مشركان هم به اين نوع توحيد اقرارداشتند[است
قوُلنَُّ اللَّهَلي منْ خَلقََهم مأَلتَْه1}س  

آفريـده  [ االله:قيناميگوينـد كني چه كسي ايشان راآفريده اسـت؟ ي  ؤالاگرازآنها س "
  ].است

قُلْ منْ يرزْقُكُم منَ السماء والأْرَضِ أَمـنْ يملـك السـمع    {:وهمچنين ميفرمايـد 
والأْبَصار ومنْ يخْرجِ الْحي منَ الْميت ويخْرجِ الْميت منَ الْحي ومنْ يدبرُ الأَْمرَ 

   2}ونَ اللَّه فقَُلْ أَفلاَ تتََّقوُنَفسَيقوُلُ
بگوچه كسي شمارا ازآسمان وزمين روزي ميدهـد، ياكيسـت كـه مالـك گـوش      "

وچشمها باشد،ياچه كسي زنده راازمرده،ومـرده رااززنـده بيـرون مـي آورد؟ياچـه      
راميگرداند؟ پس خواهند گفت كه آن االله متعـال اسـت، پـس    ) كاينات(كسي امور

    "؟بگوآيا نمي ترسيد
اما انكار كردن فرعـون وامثال آن از توحيد ربوبيت ازروي ضـد وعنـاد وتجاهـل    

  ].درحاليكه آنان دردلهايشان كاملا يقين وباوربرآن داشتند.[بود
  3}وجحدوا بِها واستيَقنَتَْها أَنفْسُهم ظُلْماً وعلوُاً {:ميفرمايد چنانكه االله

از روي ستمگاري وتكبر، درحاليكه دل هايشـان بـه   ]معجزه ها را[ وانكار كردند"
  . "آن يقـين داشت

قاَلَ لقََد علمت مـا أَنْـزلََ هـؤلاُء إِلَّـا رب السـماوات والْـأرَضِ       {:ونيزميفرمايد
  4}بصائرَ

                                                 
 ٨٧سورۀ الزخرف آيۀ  - ٢
  ٣١سورۀ يونس آيۀ  - ٣
  ١۴سورۀ النمل آيۀ  - ٤
  ١٠٢:ة الإسراء آيةسور - ٥



 ١٠

به تحقيق تودانسته اي كه نفرستاده است ايـن نشـانه   ] موسي به فرعـون [گفت  "
  "لائل روشن وواضح رامگرپروردگارآسمانها وزمينها ومعجزه ها ود

رابصيغة اسـتفهام انكـاري   ) توحيد ربوبيت(ازين جهت قرآن كريم اين نوع توحيد
   .بيان نموده است

آيا درمورد وجـود االله متعـال شـك    " 1}اللَّه شكَ  يفأَ{ :ميفرمايد چنانكه االله 
   "وترديدي است؟

سـزاوار  [آيـا :بگـو "2}ه أبَغي رباً وهو رب كُلِّ شَـيء  قُلْ أغَيَرَ اللَّ {:ونيزميفرمايد
پروردگــاري جــزاالله متعــال طلــب كــنم، وحــال آنكــه او پروردگارهمــه  ] اســت

  ."چيزاست
وآنهـا را درصـف   [اما اقرارمشركان به اين نوع توحيد براي شان سـودي نبخشـيد  

ــا االله] مســلمانها داخــل نســاخت ــرا آنه ــاد زي ــائي عب ــه يكت ت وپرســتش راب
بلكه درعبادت شان براي االله همتا وشريك مقرركردند، يعني بعضي انـواع  [نكردند

عبادت مثل دعاء، طلب شفاعت، نذر،ذبح وغيره را براي غيرخـدا تخصـيص داده   
  ].بودند

  }ومايؤْمنُ أَكثَْرُهم باِللَّه إِلَّاوهم مشْرِكوُنَ{:ميفرمايدچنانكه االله
  ."مشرك اند] به نوعي[ند اكثر آنان به االله مگر آينكه آنان وايمان نمي آور"

ما آنان راپرستش نميكنيم " }3ما نَعبدهم إِلَّا ليقَرِّبوناَ إِلىَ اللَّه زلفْىَ{:ونيزميفرمايد
  ."مگربدان خاطر كه ما را به االله نزديك گردانند

عاؤُناَ عنْد اللَّه قُلْ أتَنُبَئُـونَ اللَّـه   ويقوُلوُنَ هؤلاُء شفَُ {:ميفرمايـد  وهمچنين االله
اينهـا ميانجيهـاي مـا    (وميگوينـد " }1بِما لا يعلَم في السماوات ولا فـي الْـأرَضِ  

                                                 
 ١٠سورۀ ابراهيم آيۀ  - ١
    ١۶۴سورۀ الأنعام آيۀ  - ٢
  ٣سورۀ زمر آيۀ  - ٣



 ١١

كـه  ] بنـام بتـان وانبازهـا   [درنزداالله اند،بگوآيا االله را خبر ميدهيد ازوجود چيزهـاي 
  ."دخداوند درآسمانها وزمين سراغي ازآنها ندار

  :توحيد الوهيت ويا توحيد عبادت: نوع دوم
واين همان توحيدي است كه بغرض اثبات وتبليغ آن پيـامبران مبعــوث گرديـده    
اند؛ ودرمورد اين توحيد درميان پيامبران وامت هايشان نبردها وجنگ ها صـورت  

لاإلـه   "ثمره ونتيجة اين توحيد همانا متحقق وثابت شدن معني ومقصـود   ،گرفت
بردواساس استوار است كه همانا نفـي واثبـا ت   ] معناي لاإله إلاّاالله [،است "االله إلاّ

  .است 
  .نفي تمام انواع عبادت ازمعبودهاي غيرخدا رادربردارد "لاإله"معني - 1
درتمام انواع عبـادت بگونةكـه    يكتا ويگانه دانستن االله "إلاّاالله"ومعني - 2

 .خود خداوند آنرامشروع قرارداده است مي باشد

چنانكـه االله  . واكثر آيات قرآن كريم درمورد همين نوع توحيـد نـازل شـده اسـت    
ولقََد بعثنَْـا فـي كُـلِّ أُمـةٍ رسـولاً أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتنَبـوا         {:متعال ميفرمايد

2الطَّاغوُت{   
وري ود) به يكتـائي (ويقينا درهرامتي پيامبري رافـرستاديم كه عبادت كنيد االله را "

وما أرَسلنْاَ منْ قبَلك منْ رسولٍ إِلَّا نوُحي إِليَـه  {:ميفرمايد ونيز. "كنيد ازبتا ن
هيچ پيامبري پـيش ازتونفرسـتاديم مگرآنكـه بـه او     " }3أَنَّه لا إِلَه إِلَّا أَناَ فاَعبدونِ

  ."دوحي ميكرديم كه هيچ معبودي برحقي غير ازمن نيست، پس مراپرستش كني

                                                                                                                   
  ١٨سورۀ يونس آيۀ  - ٤
  ٣۶سورۀ النحل آيۀ  - ٥
  ٢۵سورۀ الأنبياء آيۀ - ١



 ١٢

فَمنْ يكفُْرْ باِلطَّاغوُت ويـؤْمنْ باِللَّـه فقََـد استَمسـك      {:ميفرمايـد  وهم چنين
  ـيملع يعـمس اللَّها ولَه امصْثقْىَ لا انفْةِ الوْروپـس هركـه منكـر طـاغوت     "}1باِلْع

وايمــان آورد بــه االله پــس يقيناچنــگ زده اســت بدســت ) معبــودان باطــل(شــود
  ."كم كه آنرا گسستن نيست،واالله شنواي دانا استآويزمح

  :توحيد اسماء وصفات االله: نوع سوم
خـودش بيـان    اين نوع توحيد نيز بردواصل واسا س استواراست، طوريكه االله

  .نموده است
  .ازمشابهت مخلوقات پاك ومنزه دانستن االله: اول
االله متعـال بـراي ذات   ايمان داشتن ويقين كردن به تمام نام ها وصـفاتي كـه   : دوم

خودش ثابت كرده ويا پيامبرش اورا توصيف نموده اسـت، بـه نحويكـه شايسـتة     
  .كمال وعظمت اوست

را بهترازخود ش توصيف كرده نمي تواند، وهم  وهويداست كه هيچ كسي االله
  . چنين ــ بعد ازاالله متعال ــ كسي بهترازپيامبرص نمي تواند خدارا توصيف كند

آيا شما  "}2قُلْ أأََنتُْم أعَلَم أَمِ اللَّه {:درمورد ذات خودش ميفرمايد خداوند متعال
إِنْ ،وما ينْطقُ عنِ الْهوى{:وازشأن رسولش خبرداده ميفرمايد "بهترميدانيد يا االله ؟
) قـرآن ( ازروي هواوهوس سخن نمـي گويـد، آن نيسـت   "}3هو إِلَّا وحي يوحى

همچنان االله متعال درآية ذيـل مماثلـت   . "فرستاده ميشودمگر وحي، كه بسوي او 
   }4ليَس كَمثْله شيَء {:يا شبيه وهمانند بودن راازخود نفي كرده چنين ميفرمايد

                                                 
   ٢۵۶سورۀ البقره آيۀ  - ٢
  ١٤:البقرة - ٣
  ۴و٣سورۀ النجم آيۀ  - ٤
  ١١سورۀ الشوری آيۀ - ٥



 ١٣

وبـراي ذات خـويش اثبـات صـفا ت را      "هيچ چيزي شـبيه وهماننـداالله نيسـت   "
. "واوشـنواودانا اسـت  "}1وهوالسميع البْصـيرُ {:بطورحقيقت بيان نموده ميفرمايد

پس جزءاول آيت به عدم تعطيل وتحريف دراسماء وصفات خداوند متعال حكـم  
پـس ازآيـة   ]. وجزء دوم آيت به اثبات اسماء وصفات اوتعالي دلالت ميكند[ميكند

كه بالا ذكرشدواضح وهويدا ميگردد كه اثبات اسـماء وصـفات خداونـد، حقيقتـا     
مخلـوق بـا   [ونفي كردن مماثلـت ] براي االله  مثل وهمانند ثابت كردن[بدون تمثيل

  . واجب وضروري است –بدون تعطيل ] خدا
بيان نموده است كـه مخلوقـات ازاحاطـة ودانسـتن      همچنان درقرآن كريم االله

يعلَم ما بينَ أيَـديهِم ومـا   {:ذات وصفات اوتعالي عاجز هستند، چنانكه ميفرمايد
 -ازامرقيامـت  -آنچه راپيش روي آدميـان اسـت  " }2ه علْماًخَلفَْهم ولا يحيطوُنَ بِ

مي داند،حال آنكه آنان بـه اواحاطـة عملـي     -ازامردنيا -وآنچه راپس ازآنان است
  "ندارند

  وعظ : مسئلة دوم
هـيچ   همةعلماء براين مسئله اتفاق نظردارند كه االله] پنددادن ونصيحت كردن[

ــرود نفر     ــده اي فـ ــوهش دهنـ ــب ونكـ ــظ، مراقـ ــه   واعـ ــت كـ ــتاده اسـ سـ
مراقـب احـوال    بهتروبزرگترازموعظةعلم، ومعرفـت ودانسـتن اينكـه خداونـد    

را  به اين معني كه شخص مسلمان درهرحال وشرائطي االله . بندگان است باشد
  .3برگفتاروكردارخود ناظرومراقب بداند

                                                 
  ١١سورۀ الشوری آيۀ - ٦
  ١١٠سورۀ طه آيۀ  - ١
االله را طوری پرستش کن که گويا تو او را می بينی، واگر تو اورا نمی بينی پس يقين داشته باشی که " - ٢

   :         ودراين مورد ازبعض صالحين چند مصرع اشعار هم نقل شده است "اوترا می بيند 
  إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقـل       خلوت ولکن قـل علیّ رقـيب                                                                                          

  عـليه رقـيب  ولا تحسبـنّ االله يغـفـل ساعــــة        ولا أن ما تخـفی                                              
  ألـم ترأن اليـوم أسرع ذاهــب          وأن غــدا لـلـناظرين قـــريب                                               



 ١٤

ــه االله  ــد ك ــين نماي ــت،وهمه    ويق ــاه اس ــكاروپنهان اوآگ ــاي آش ــه كاره برهم
  .ارت اوتعالي قراردارندانسانهازيرنظ

براي توضيح بيشتراين مسئله ونزديك ساختن آن بـه اذهـا ن خواننـدگان، علمـاء     
ضرب المثلي راذكركرده اند كه درروشني آن امورغيرمحسوس به مرتبه محسوس 
قرار ميگيرد، مثلا يك پادشاه خون آشام،مستبد، وستمگر، كـه شمشـيرش ازخـون    

ــامي امكا   ــين، وازتم ــا رنگ ــان ه ــت زن   انس ــين وق ــد، ودرع ــات برخوردارباش ن
ودخترهايش درنزدش حضورداشته باشـند، آيـا ممكـن اسـت كسـي ازحاضـرين       
درموجوديت وي به حريم ودخترها يش دست درازي كند، ويا بسوي آنها نگاهي 

  بدكند؟طبعا
نه خي، بلكه همة حاضـرين راخـوف وهـراس درآغــوش كشـيده وچشمانشـان       

رزوي همه اين ميباشد كه از اذيت وعقـوبت پادشاه ازترس به زمين فرومي افتد، آ
  .ظالم جان به سلامت برده ومحفوظ بمانند

براي االله مثال هاي خوب واعلي ثابـت  " }وللَّه الْمثَلُ الأْعَلىَ{ ]شرح اين مطلب[
يقينا اوخدايكه علم، آگـاهي، هيبـت وپادشـاهي حقيقـي اش تمـام جهـان        "است

،وگرفت وانتقـامش سـخت تروقـوي تـرازآن پادشـاه      وجهانيان رافـرا گيرميباشـد  
وپادشـاهان   بلكه بايد ازانصاف كاربگيريم زيرادرحقيقت ميان قدرت االله [است

پس پروردگاري كه داراي ] مجازي روي زمين هيچ مقايسه ومناسبتي وجود ندارد
چنين اوصاف باشكوه وباعظمت باشـد سزاوارتراسـت كـه هميشـه اورا پرسـتش      

  .شته باشيموازاوهراس دا

                                                                                                                   
چون اگر تو احيانا خلوت وتنهائی را اختيار کنی پس مگو که من تنها شدم ولکن بگو که برمن مراقب 

  . " وناظری وجود دارد
رای يک لحظه هم غا فـل  وبی خبرمپندار، ونه آنچه که تواز وی پنهان ميکنی پوشيده واالله متعال را ب"

  "ميماند
  ". آيانمی بينی که روزگارچطور به شتاب ميگزرد،ويقينا فردا برای نظاره کننده گان قريب است"



 ١٥

اگراهالي يك شهر ويامنطقه بدانند كـه اميـرآن شـهرويا منطقـه ازتمـام      : مثال دوم
كرداروگفتار خورد وبزرگ آنها درشب وروز آگاهي پيداميكنـد يقينـا همـة مـردم     
شب روز رادرخوف وهراس سپري ميكنند، وازتمام مخالفتهـاي قـانوني واعمـال    

  .زشت دست بردارخواهند شد
ه ازتمام ذره هاي روي زمين وماهيـان عمـق دريـا ومـور هـاي      پس آن خدايي ك[

داخل زمين آگاهي دارد ومي بينـد، چراانسـان هـا بـويژه مامسـلمانها ازمعصـيت       
دست نكشيم واطاعت وخداترسـي رادرتمـام امورزنـدگي مـان      ونافرماني االله 

  !].پيشه قرارندهيم
  هدف ازآفرينش مخلوقات

ست كه هـدف ازآفرينش مخلوقات همانا امتحان درقرآن كريم بيان نموده ا االله
وهو الَّذي خَلقََ السماوات والأْرَض فـي  {:وآزمايش آنها است، چنانكه ميفرمايد

  }1ستَّةِ أيَامٍ وكاَنَ عرْشُه علىَ الْماء ليبلوُكُم أيَكُم أَحسنُ عملاً
بـرآب  ] خداونـد [شش روزآفريد وعـرش واوست آن ذاتيكه آسمانها وزمين رادر"

تا شمارابيازمايد كـه  ] واين آفرينش بزرگ شگفت رابدين خاطرساخت[قرارداشت
  ."كدام يك ازشماعمل نيكوترميكند

الَّذي خَلقََ الْموت والْحياةَ ليبلُـوكُم أيَكُـم أَحسـنُ عمـلاً     {:وهمچنين ميفرمايد
مرگ وزندگي راآفريد تا شـمارا بيازمايـد   ) االله(وهمان ذات" 2}روهوالْعزيِزُ الْغفَوُ

  ."كه عمل كدام تان بهترونيكو تراست واوغا لب وآمرزگاراست
االله متعال درآية فوق اهميت وارزش والاي عمل صالح وشايسـته را بيـان نمـوده    [

يعنـي عمـل كـدام يـك ازشـما      » ايكـم اكثـرعملا   « ازيـن جهـت نفرمـود    ]است

                                                 
 ٧سورۀ هود آيۀ  - ١
  ٢سورۀ الملک آيۀ  - ٢



 ١٦

يعنـي عمـل كـدام يـك ازشـما      }أيَكُـم أَحسـنُ عمـلاً    {:فرمود بيشتراست بلكه
  .بهترونيكوتراست

ومـا خَلقَْـت الْجِـنَّ    { :را توضيح ميدهد واين دوآيه مراد ومقصد اين قول االله
  ."ونيافريده ام جن وانس رامگربراي اينكه مرا بپرستند"}1والأْنْس إِلَّا ليعبدونِ

انسانها وجنها آزماييش وامتحان بود جبريل عليه السلام  وچون حكمت ازآفرينش
به امرخداوند خواست تا طريـق كاميـابي را بـراي مـردم بيـان كنـد كـه چگونـه         

  . درامتحان كامياب شوند
وجلوشــان [بــاري جبريــل عليــه الســلام نــزد پيامبرصــلي االله عليــه وســلم آمــد  

مــرا : پرســيد ســپس درضــمن ســوالاتش ازپيامبرصــلي االله عليــه وســلم]نشســت
احسان خبرده؟ يعني ازآن چيزيكه مخلوقات بخـاطر آزمـاييش وامتحـان    ]مرتبه[از

پيامبرصلي االله عليه وسـلم بـراي جبريـل پاسـخ داده     . درمورد آن آفريده شده اند
  2)هوأن تعبداالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك:(فرمودند

بيني،اگرتواورا نمـي بينـي پـس     خداوند راطوري عبادت كني كه گويا تواورا مي"
  ."يقين داشته باش كه اوتعالي تراميبيند

ايـن واعـظ بزرگـي    ] نمونة[بدين سبب هيچ صفحة ازقرآن را نمي بينيد مگراينكه
ولقََـد خَلقَنَْـا الأْنسْـانَ ونَعلَـم مـا      {:ميفرمايد چنانكه االله. رادرمي يابيد]قلبي[

نَحو هْنفَس بِه وِسسُتوريِدْلِ الوبنْ حم هَإِلي لٍ إِلَّـا    {و }نُ أَقْرَبـنْ قَـوظُ مْلفا يم
يدتع يبقر هي3لَد{  

                                                 
 ۵۶ سورۀ الذاريات آيۀ - ١
    مان ازأبی هريرهمتفق عليه کتاب الإي - ٢
  ١٨ــ ١۶سورۀ ق آيۀ  - ٣



 ١٧

به راستي ماانسان راآفريـده ايـم وميـدانيم كـه نفـس اوبـه اوچـه وسوسـه مـي          "
هيچ سخني رابه زبان درنمي آوردمگـر ايـن كـه اونگهبـان حاضـروناظري      "|"كند

  "1)دوفرشته نگهبان(است
وما تَكوُنُ في شأَْنٍ وما تتَْلوُ منْه منْ قُـرآْنٍ ولا تَعملُـونَ مـنْ    {:وهمچنين فرمود

عملٍ إِلَّا كنَُّا عليَكُم شُهوداً إذِْ تفُيضوُنَ فيه وما يعزُب عنْ ربك مـنْ مثقَْـالِ ذرَةٍ   
َلا أصو اءمي السلا فضِ وَي الأْربِـينٍ  فتَـابٍ مي كرَ إِلَّا فْلا أَكبو كنْ ذَل2غَرَ م{. 

درهيچ شغلي ونمي خـواني هـيچ آيـه اي ازقـرآن راكـه      ) اي پيامبر(ونمي باشي"
هـيچ عملـي نمـي كنيدمگراينكـه مـا      ) اي مؤمنـان (ازسوي باري تعالي آمده وشما

درزمين ونـه   برشما گواهيم آنگاه كه بدان مبادرت مي ورزيد،وهم وزن ذره اي،نه
درآســمان ازپروردگارتوپنهــان نيســت،ونه كــوچكترازآن ونــه بزرگترچيــزي      

پـس چگونـه   (نوشـته شـده اسـت   )لوح محفـوظ (نيست،مگراينكه دركتاب روشن
  . "!)ازاوپنهان ميماند؟

ألاَ إِنَّهم يثنْوُنَ صدورهم ليستَخفُْوا منْه ألاَ حـينَ  {: ونيز خداوند متعال ميفرمايد 
ورِ يـدالص بِذاَت يملع نوُنَ إِنَّهلعا يمرُّونَ وسا يم لَمعي مهابيتَغشْوُنَ ثآگـاه  " }3.س

تاازاوپنهان شوند، آگاه باش 4مي پيچند، -ازپبامبر-سينه هاي خودرا -كافران -باش
 آنچـه راپنهـان  ]كـه خداونـد  [آنگاه كه آنها جامه هاي شان رابرسر ميكشـند،ميداند 

چراكـه اودانـاي راز سـينه     -هيچ سودي نمي برند-ميدارند وآنچه راآشكارميكنند
  ."هاست

                                                 
  ).  کراما کاتبين(يعنی  - ٤
  ۶١سورۀ يونس آيۀ  - ٥
   ۵سورۀ هود آيۀ  - ١
 . يعنی  روی برمی گردانند - ٢



 ١٨

درهمـه  ] برهمة اعمـال وحركـات انسـان    حاضروناظربودن االله[وهمچون آيات
  .مواضع قرآن كريم آمده است

  :فرق ميان عمل نيك وغيرآن: مسئلة سوم 
.                                        موده استبيان ن] وشروط قبوليت آنرا[بدون شك قرآن كريم عمل نيك

موجودباشد،وهرگاه يكي آن            ] وشروط[عمل نيك وصالح آنست كه درآن سه امور
 .مختل ومفقود گردد پس آن عمل براي صاحبش درروز قيامت هيچ فايده اي نميرساند

   :شروط قبول عمل وعبادت
  1.صلي االله عليه وسلم موافق باشدعمل بنده بايد باسنت پيامبر:شرط اول

وما آتاَكُم الرَّسولُ فَخُذوُه وما نَهاكُم عنْـه فَـانتَْهوا   {:زيراخداوند متعال ميفرمايد
   }2واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَديد الْعقاَبِ

وهرچه پيامبربه شما بدهد آنرا بگيريد وهرچه شمارا ازآن منـع كنـد پـس ازآن     "
  ."بازايستيد وازاالله بترسيد بي گمان خداوندعقوبت سختي دارد

                                                 
به روايت عائشة رضی االله عنها آورده ] ١٧١٨[ومسلم درکتاب الأقضية ] ٢۶٩٧[درکتاب الصلح بخاري  - ٣

کسيکه . "»من أحدث فی أمرنا هذاما ليس منه فهوردّ« :السلام فرموده انداست که نبی کريم عليه الصلاة و
ودرروايتی نزد مسلم ". مردود وباطل است - پس آن چيزنوپيدا - دردين ماچيزی ايجاد کند که دردين ما نباشد 

جواز [کسيکه کاری را انجام دهـدکه برآن"يعنی » من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردّ « : آمده است
  ". مردود است -آن عمل - امروفرمان مانباشد پس ] ومشروعيت

اين دوحديث براين دلالت دارد که هرچيزنوپيدا دردين گمراهی بوده ومردود ميباشد يعنی بدعت : فائـده 
وکسيکه بدعت را به بدعت حسنه وسيّئه تقسيم ميکند به . ونوآوری درعبادات واعتقادات حرام وناجائزاست

هربدعت "يعنی » کل بدعة ضلالة«ين فرمودۀ پيامبر صلی االله عليه وسلم مخالفـت کرده استخطا رفته وبه ا
زيرا پيامبرصلی االله عليه وسلم همه انواع بدعتها راگمراهی شمرده ". وچيزنو پيدا دردين گمراهی است

ب همۀ بدعتها گمراهی نيست بلکه بعض انواع آن مستحسن وخو: است،درحاليکه چنين شخصی ميگويد
  . کتاب التوحيد  ازشيخ صالح الفوزان : نگاه . است
بيشترکسانيکه به اعمال بدعتی ورواج های خلاف شريعت مبتـلاهـستند به ذات وماهيت آن عمل نگاه : توجه

ميکنند، وچون عقـل ايشان درظاهر، آن عمل را مستحسن وخوب جلوه ميدهد پس آنراکار ثواب می پندارند؛ 
ه آيا اين عمل از پيامبرصلی االله عليه وسلم ويا صحابه کرام ثابت است يانه؟ اين وغوروفکر نمی کنند ک

حقيقت رابايد دانست که هرعملی بخاطرثواب انجام داده ميشود بايد ازپيامبرصلی االله عليه وسلم وصحابه 
عنی کاری ي[بايد درنظرداشت اينکه درتحسين وتقبيح اعمال. کرام ثابت باشد درغيرآن، بدعت وگمراهی است

صرف عقـل کفايت نميکند؛ زيراعبادات واعمالی که برآن ثواب مرتب ميشود، توقيفی ] راخوب وبد پنداشتن
  .  » مترجم«است واثبات امورتوقيفی به دليل نقـلی نيازدارد، نه به تحسين عقـل ومزاج انسانها

  ٧سورۀ الحشر آيۀ - ١



 ١٩

قُلْ إِنْ كنُتُْم تُحبونَ اللَّه فاَتَّبِعوني يحببِكُم اللَّه ويغفْرْ لَكُـم  {:ميفرمايد ونيزاالله
يمحر غفَوُر اللَّهو كُماگرشما االله را دوست ميداريد پـس  ] اي پيامبر[بگو" }1ذُنُوب

ــان را       ــان ت ــدارد وگناه ــت ب ــما رادوس ــالي ش ــا االله تع ــد ت ــروي كني ــن پي ازم
  ."ببخشايد،وخداوند آمرزندة مهربان است

  . }2أَم لَهم شُرَكاَء شَرعَوا لَهم منَ الدينِ ما لَم يأذَْنْ بِه اللَّه{:ميفرمايد ونيزاالله
ه راخداوند بـدان اجـازه   شريكاني است كه برايشان آنچ)كافران(يامگربراي آنان "

  . "مقرركرده اند -ازدين-نداده
    .}3قُلْ آللَّه أذَنَ لَكُم أَم علىَ اللَّه تفَتَْروُنَ{:وهمچنين خداوند ميفرمايد 

كـه كارهـاي خـلاف    [آيا االله تعالي بـه شـما اجـازه داده اسـت     ] اي پيامبر:[بگو"
  ."يا اينكه براالله دروغ مي بنديد] شريعت ميكنيد

انجام ميدهد بايدخالص براي رضا ] دردائره عبادت[هرعملي كه انسان: شرط دوم
ومـا أُمـروُا إِلَّـا    {:خـودش ميفرمايـد   وخشنودي االله متعال باشد، طوريكه االله

    }4ليعبدوا اللَّه مخْلصينَ لَه الدينَ
ليكه دين را براي ودستور داده نشده اند آنها مگراينكه االله را پرستش كنند درحا "

  ."-فقط به دين اسلام مايل باشند -اوخالص گردانيده وحنفا باشند
وأُمـرْت لـأَنْ   ‘قُلْ إِنِّي أُمرْت أَنْ أعَبد اللَّه مخْلصاً لَه الدينَ{:وهمچنين ميفرمايد

قُلِ اللَّـه  ‘اب يومٍ عظيمٍقُلْ إِنِّي أخَاَف إِنْ عصيت ربي عذَ،أَكوُنَ أوَلَ الْمسلمينَ
  } 5فاَعبدوا ما شئتُْم منْ دونه‘أعَبد مخْلصاً لَه ديني

                                                 
  ٣١سورۀ آل عمران آيۀ  - ٢
   ٢١سورۀ الشوری آيۀ  - ٣
   ۵٩سورۀ يونس آيۀ  - ٤
   ۵سورۀ البيّنة آيۀ  - ٥
   ١۵ - ١١سورۀ الزمر آيۀ  - ٦



 ٢٠

درحـالي كـه ديـن را     -همانا به من فرمان داده شـده كـه االله را  ) اي محمد(بگو "
بپرستم وبه من دسـتورداده شـده اسـت كـه نخسـتين       –براي اوخالص ساخته ام 

اگــرمن از اوامــر ) اي محمــد(بگــو. باشــم» ه اوامــر االله متعــالمنقادبــ«مســلمانان 
االله را ميپرسـتم  :ميترسـم، بگـو  ]قيامت[پروردگارم سركشي كنم ازعذاب روزبزرگ

درحالي كه دينم رابراي اوخالص مي گـردانم، اماشـماهرچه وهركـه راميخواهيـد     
  ."غيرازاالله عبادت كنيد

ح باشـد، زيراعمـل بمنزلـة    عمل بايد مبتنـي واسـتواربرعقيدة صـحي    :شرط سوم
ومنْ يعملْ مـنَ  {:ميفرمايد سقف،وعقيده بمنزلة پايه وستون است، چنانكه االله
  }1الصالحات وهو مؤْمنٌ فلاَ يخاَف ظُلْماً ولاهضْماً

وهركس كارهاي شايسته كند درحـا ليكـه مـؤمن باشـد پـس وي نـه ازسـتمي        "
تعال درآيات مذكوربراي قبوليـت عمـل انسـان،    خداوند م. "ميترسدونه ازنقصاني

] كــافر[راشــرط قــرارداده اســت، امــا درموردغيرمــؤمن ] عقيــدة صــحيح[ايمــان
   }2وقَدمناَ إِلىَ ما عملُوا منْ عملٍ فَجعلنْاَه هباء منثُْوراً{:ميفرمايد

وغبـار  ماننـد ذره ها  -وبه هرگونه كاري كه كرده اند مـي پـردازيم سـپس آن را   "
يعني ايشان راازاجروپاداش آن محروم ميكنيم، چرا كه نداشتن [ "پراگنده ساختيم

  ]. ايمان موجب محوونابودي احسان وبي اعتبارشدن اعمال خوب انسان ميگردد
أوُلئَك الَّذينَ ليَس لَهم في الĤْخرةَِ إِلَّـا النَّـار وحـبطَِ مـا     {:ونيزخداوند ميفرمايد

وا فنَعلوُنَصمعا كاَنُوا يلٌ ماطبا و3يه{   
آنان كساني اند كه درآخرت جزآتش دوزخ بهره وسهمي ندارند،وآنچـه دردنيـا   "

  . "انجام ميدهند ضايع وهدرميرود، وكارهاي شان باطل وبيسود ميگردد
                                                 

   ١١٢سورۀ طه آيۀ  - ١
   ٢٣سورۀ الفرقان آيۀ   - ٢
  ١۶سورۀ هـود آيۀ   - ٣
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  .به اين معني درقرآن كريم آيات زيادي آمده است
حكـم وفيصـله كـردن بـه     : [سلاميحاكم گردانيدن غيرشريعت ا: مسئلة چهارم

  ] غيرشريعت اسلامي
قرآن كريم صراحتا بيان نموده اسـت كـه حـاكم گردانيـدن غيرشـريعت اسـلامي       

  .است  كفرصريح وآشكاروشرك ورزيدن به االله
هنگاميكه شيطان دردل هاي كفارمكه وسوسه انداخت تا از پيامبر صـلي االله عليـه   

كنند كه آنها را چه كسي ميرانده اسـت؟   وسلم درمورد حيوانات خود مرده سؤال
را ] حيـوان  [يعنـي آنـرا   » االله قتلها«: پيامبر صلي االله عليه وسلم درجواب فرمودند

سپس باري ديگري شيطان به آنها القاء كرد كه به پيامبرصلي . ميرانده است االله
آنچه آنچه كه شما بدست هايتان ذبح ميكنيد حلال است و: االله عليه وسلم بگويند

] العيـاذ بـاالله   [ را كه االله تعالي بدست مباركش ذبح ميكند اوحرام است؟ پس شما
وإِنَّ الشَّـياطينَ  {:آيـة ذيـل را فروفرسـتاد    همـان بـود كـه االله     ،1ازخدابهترايد

   }2ليَوحونَ إِلىَ أوَليائهِم ليجادلوُكُم وإِنْ أطََعتُموهم إِنَّكُم لَمشْرِكوُنَ
يقينا شيطان ها به سوي دوستان خويش وسوسه القاء ميكنند تا باشما خصومت  "

   "كنند واگرفرمانبرداري ايشان راكنيد بدون ترديد شماهم مشرك هستيد
قرينه ودليل ظاهر است به »  إنّكم لمشركون« برجملة ] فاء جزائية[وداخل نشدن 

سوگند ياد كـرده  هركسـيكه    مقدربودن لام قسم يعني االله متعال دراين آية كريمه
اطاعـت وفرمـان   ] خـودمرده [شيطان را درقانون گذاري ودرحـلال شـمردن ميتـة   

برداري كند اومشرك است، واين شرك اكبراست كه صاحبش رابه اجماع واتفـاق  
جزاي  مسلمانها ازملت اسلام خارج ساخته ودرروزقيامت چنين شخص را االله

                                                 
[ ونسائی کتاب الضحايا ح ] ٣٠۶٩[وترمذی کتاب التفسير ح ] ٢٨١٨[ابوداود کتاب الأضاحی  ح  - ١

۴۴٣٧[  
  ١٢١سورۀ الأنعام آيۀ  - ٢



 ٢٢

أَلَم أعَهد إِليَكُم يا بني آدم أَنْ لا تَعبدوا {:دميفرماي چنانكه االله. مناسب ميدهد
   1}وأَنِ اعبدوني هذاَ صراَطٌ مستقَيم - الشَّيطاَنَ إِنَّه لَكُم عدو مبيِنٌ

آيا به سوي شما حكم نفرستاده بـودم كـه شـيطان را پرسـتش     ! اي فرزندان آدم"
كـه   -آيا به شما دستورنداده بودم -آشكاراست، ونكنيد، يقينا اوبراي شما دشمن 

   2"مراپرستش كنيد اين راه راست است
يا أبَت لا تَعبد الشَّـيطاَنَ إِنَّ الشَّـيطاَنَ   {:ميفرمايد ونيزدرموردخليلش ابراهيم

   3}كاَنَ للرَّحمنِ عصياً
  "اسـت شيطان راعبادت مكن،هرآينه شـيطان عصـيانگرخداي رحمـن    ! پدرجان"

  .ازشيطان پيروي مكن  يعني درقانون گذاري ودرتجويزكفرونافرماني االله
  4}إِنْ يدعونَ منْ دونه إِلَّا إِناَثاً وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيَطاَناً مريِداً{:ونيزميفرمايد

مشركان به جاي خداجزبتهاي مادينه رانميپرستند، ونمي پرسـتند مگـر شـيطان     "
اطاعت وفرمانبرداري : يعني مقصود ازپرستش وپيروي شيطان "را متمرد وسركش

 ونيزخداونـــد. ازوي درقـــانون گـــذاري ودرتحليـــل وتحـــريم اســـت    
  5}وكَذَلك زينَ لكثَيرٍ منَ الْمشْرِكينَ قتَْلَ أوَلادهم شُرَكاَؤُهم ليردْوهم{:ميفرمايد

ان قتل اولاد شان را آراسته كرده است واينگونه شركاي ايشان درنظربسياري ازآن"
معبود وپيشوايان مشركين رابنام شـركاء   دراين آيت االله. "تا آنان را هلاك كنند

ياد كرده است بخاطريكه مشرك ها دراثراطاعت وپيروي ازآنها ــ ] يعني شريك [
                                                 

  ۶١ــ۶٠سورۀ يس آيۀ   - ٣
بايد دانست که يکی ازمقتضيات ايمان به االله تعالی وعبادت اوتعالی، منقاد شدن وگردن نهادن به حکم   - ٤

وی، وخشنودی ورضا به شريعتش ورجوع به کتابش وسنت پيامبرش صلی االله عليه وسلم دروقت وقوع 
ت صورت ميگيرد ميباشد، زيراحکم وفرمان اختلاف دراقـوال ودعواها وکشمکشهائيکه برسرخونها ومعاملا

ازآن ذات واحد لاشريک است، پس برفرمانروايان وحاکمان واجب است که احکام خدارا نافذ وتطبيق کنند  
  کتاب التوحيد صالح الفوزان . وبررعيت واجب است درهمه معاملات  به قرآن وسنت رجوع کنند 

   ۴۴سورۀ مريم آيۀ   - ٥
  ١١٧سورۀ النساء آيۀ  - ٦
  ١٣٧سورۀ الأنعام آيۀ  - ١



 ٢٣

مخالفت وسركشي كـرده   كشته وازحكم االله] مخصوصا دخترهارا[اولاد شان را
  . اند 

آيـة ذيـل را   ] قـبلا مسـيحي بـود   [به اسلام مشرف شد زمانيكه عدي بن حاتم
اتَّخَذوُا أَحبارهم ورهبانَهم أرَبابـاً مـنْ دونِ   {: ازپيامبرصلي االله عليه وسلم شـنيد 

شـان  ] زاهـدان [ودرويشـان  ] علمـاء [پيشوايان مذهبي ] اهل كتاب [آنها  " 1}اللَّه
: فرمـود  عـدي بـن حـاتم   . ["دگاري وربوبيت گرفته اندرابه جاي خدا به پرور

آيـا ايـن   ": پيامبرصلي االله عليـه وسـلم فرمودنـد   !]  ماكه آنها راعبادت نميكرديم 
چنين نبود كه آنها نعمات حلال خداوند راحرام قرارميدادند وشما نيزآنـرا حـرام   

شما هم قبول ميپنداشتيد، به همين ترتيب آنها چيزي حرام را حلال قرارميدادند و
پيـامبر   2. آري اين حقيقت است، مـا آنگونـه ميكـرديم   : فرمود ميكرديد؟ عدي

. 3"همين كارشما عبادت وپرستش آنان بوده اسـت  : صلي االله عليه وسلم فرمودند
ودرين مسئله هيچ شك نيست كه اهل كتـاب درقـانون گـذاري وحـلال وحـرام      

وپيـروي مـي كردنـد، چنانكـه      قراردادن، ازپيشوايان مذهبي وعلماي شان اطاعت
أَلَم تَرَ إِلىَ الَّذينَ يزعْمونَ أَنَّهم آمنوُا بِما أُنزْلَِ إِليَك ومـا  {: ميفرمايد خداوند

    كفُْـروُا بِـهـروُا أَنْ يأُم قَدو وا إِلىَ الطَّاغوُتاكَمتَحونَ أَنْ يريِدي كلَنْ قبأُنزْلَِ م
الشَّي ريِدييداًوعضلاَلاً ب ملَّهض4طاَنُ أَنْ ي{   

آيا نديدي كساني راكه گمان ميكنند آنچه به سوي تونازل كرده شـده  ! اي پيامبر"
وبه آنچه پيش ازتونازل كرده شده ايمان آورده اند ميخواهند كـه داوري خـويش   
رابه سوي طاغوت ببرند؟ حال آنكه به ايشان فرمـان داده شـده اسـت كـه بـدان      

                                                 
   ٣١سورۀ التوبة آيۀ  - ٢
يعنی عبادت صرف اين نيست که به آنها رکوع وسجده صورت گيرد، بلکه قبول کردن  امروحکم کسی  - ٣

  . درمقابل حکم االله ورسول عبادت اوست
  ]٣٠٩۵[ترمذی کتاب تفسيرالقرآن شمارۀ حديث  - ٤
  ۶٠سورۀ النساء آيۀ  - ٥



 ٢٤

ــي دورودرازي    كف ــه گمراهـ ــان رابـ ــه ايشـ ــد كـ ــيطان ميخواهـ ــد وشـ رورزنـ
  ].دورازراه حق وحقيقت["بكشاند

  1}ومنْ لَم يحكُم بِما أَنزْلََ اللَّه فأَوُلئَك هم الْكاَفروُنَ{:ونيزميفرمايد
 "وهركه حكم نكند به آنچه االله متعال نازل كرده است، پس ايشان خودكافراننـد "

أَفَغيَرَ اللَّه أبَتَغي حكَماً وهو الَّـذي أَنْـزلََ إِلَـيكُم الْكتَـاب     {:رمايـد وهمچنين ميف
مفَصلاً والَّذينَ آتيَناَهم الْكتاَب يعلَمونَ أَنَّه منزََّلٌ منْ ربك باِلْحقِّ فلاَ تَكوُننََّ منَ 

   2}الْممتَريِنَ
ي وفيصله كننـده اي بـه جزخـدا طلـب كـنم؟ بااينكـه       آيا داور] اي پيامبر:[بگو "

اوست كه اين كتاب رابه سوي شما واضـح شـده فروفرسـتاد، وكسـانيكه ايشـان      
ميداننـد كـه قـرآن ازجانـب پروردگـارتو براسـتي        -اهل كتاب -راكتاب داده ايم

  ."فروفرستاده شده است پس ازترديدكننده گان مباش
الْجاهليةِ يبغوُنَ ومنْ أَحسنُ مـنَ اللَّـه حكْمـاً    أَفَحكْم {:ميفرمايد ونيزخداوند
  3}لقوَمٍ يوقنوُنَ

آيا خواستارحكم جاهليت اند؟ براي قوميكه يقين دارند داوري چـه كسـي ازاالله   "
  ."بهتراست؟

  : احوال مجتمع: مسئلة پنجم
جتمـع  يقينا قرآن كريم باتعاليم روشن وزلال خـود هرنـوع نيازمنـدي وتشـنگي م    
اسـلام  . رارفع نموده، وراه كاميابي را براي مـردم واضـح وروشـن سـاخته اسـت     

مسؤول وزمامدار بزرگ رادستورميدهد تا دربرابررعيت وافـراد مجتمـع برخـورد    

                                                 
    ۴۴ه آيۀ سورۀ المائد  - ٦
   ١١۴سورۀالأنعام آيۀ  - ١
   ۵٠سورۀ المائده آيۀ  - ٢



 ٢٥

واخفْض جناَحك لمنِ اتَّبعك { :ميفرمايد خوب ونرم داشته باشد، چنانكه االله
  1}منَ الْمؤْمنينَ

گرامـي شـان   ("اني كـه ازتـوپيروي مـي كننـد بـال خودرافروگسـتر      وبراي مؤمن"
  : وهمچنين ميفرمايد). بداروازآنان درگذر

}   ـكلوـنْ حيظَ القَْلبِْ لاَنفَْضُّوا مفَظاًّ غَل ْكنُت َلوو ملَه ْنتل نَ اللَّهةٍ ممحا رفبَِم
ف مهِشاَورو مرْ لَهْتَغفاسو منْهع فرِفاَع2}ي الأَْم  

براي ايشان نرم شدي واگردرشـت   پس بسبب رحمت ومهرباني ازجانب االله"
خوي وسخت دل ميبودي ازدور وبرتـو پراگنـده ميشـدند پـس ازايشـان درگـذر       

   "وبرايشان طلب آمرزش نما ودركارها با آنان مشورت كن
ولين وهمچنين رعيت وافراد جامعه را دستورداده است كه ازاطاعت حكام ومسـؤ 

ياأيَهـا الَّـذينَ آمنُـوا أطَيعوااللَّـه     {:ميفرمايـد  االله. امورمسلمانها دست نكشند
 نْكُمرِمي الأَْمأوُلولَ وواالرَّسيعَأط3}و  

االله رااطاعـت كنيـدوپيامبر رااطاعـت كنيدومسـؤولين امـوري را كـه       ! اي مؤمنان"
ئـيس خـانواده را دربرابـر زن    همچنين خداوند ر. "ازخودشماهستند اطاعت كنيد

وفرزندانش مسؤول قرارداده واورا دستورميدهد كه مسؤوليت خودرا درقبال آنهـا  
يا أيَها الَّذينَ آمنُـوا قُـوا أَنفْسُـكُم وأَهلـيكُم نَـاراً      {:چنانكه ميفرمايد. اداء نمايد

ظٌ شداد لا يعصونَ اللَّـه مـا أَمـرَهم    وقوُدها النَّاس والْحجارةُ عليَها ملائكَةٌ غلا
اي مؤمنان خويشتن واهل خانة خودرا ازآتش ودوزخـي  " 4}ويفْعلوُنَ ما يؤْمروُنَ

نگهداريد كه هيزم آن انسانها وسنگها است برآن آتـش فرشـتگان درشـت خـوي     

                                                 
   ٢١۵سورۀ الشعراء آيۀ  - ٣
  ١۵٩سورۀ آل عمران آيۀ  - ٤
  ۵٩سورۀ النساء آيۀ  - ٥
   ۶سورۀ التحريم آيۀ   - ١



 ٢٦

درآنچــه دستورشــان داده اســت نافرمــاني  ســختگير گمــارده شــده انــد، ازاالله
   "نميكنند، وهرچه به آنان فرمان داده ميشود انجام ميدهند

وهمچنين شما ببينيد كـه قـرآن كـريم چگونـه انسـان رادرموردمجتمـع كوچـك        
متوجه نموده وآنرابه احتيا ط وهوشياري متوجه ميسازد ودستور ميدهد ] خانواده[

لـع  كه بعدازسعي وتلاش درموردتربيب واصلاح آنها، اگربـه كـاري نامناسـبي مط   
يا أيَها الَّذينَ { :ميفرمايـد  چنانكه خداوند. شود بايدعفو ودرگذري راپيشه كند

آمنُوا إِنَّ منْ أزَواجِكُم وأوَلادكُم عدواً لَكُم فاَحذرَوهم وإِنْ تَعفُـوا وتَصـفَحوا   
يمحر غفَوُر روُا فَإِنَّ اللَّهْتَغف1}و  

يقت بعضي ازهمسران شما وفرزندان شما دشمن شمااند؛ پس درحق! اي مؤمنان "
ــدا       ــه خ ــس هرآين ــد  پ ــد وبيامرزي ــد واگرعفوكنيدودرگذري ــان حذركني ازايش

وهمچنان افـراد مجتمـع را دسـتور ميدهـد كـه بايكـديگر        "آمرزگارمهربان است
إِنَّ {:ميفرمايـد  چنانكـه االله . معامله وبرخورد خوب واخلاق نيك داشته باشـند 

نْكَـرِ      اللَّهالْمو شَـاءـنِ الفَْحـى عنْهيى وْي القُْربذ إيِتاَءانِ وسحْالألِ ودرُ باِلْعأْمي
  } 2والبْغيِْ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّروُنَ

يقينا خداوند به عدل ونيكوكاري وبخشش بـه خويشـاوندان امرميكنـد، وازبـي     "
  ."، به شماپند ميدهد تاباشدكه پند گيريدحيائي وكارناپسند وتجاوزبازميدارد

يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اجتنَبوا كثَيراً مـنَ الظَّـنِّ إِنَّ بعـض    { :ونيز خداوند ميفرمايد
   ـمأْكُـلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحَضاً أيعب ضُكُمعب َغتْبلا يوا وسسلا تَجو الظَّنِّ إثِْم

يهَتاً أخيازبسياري ازگمانها بپرهيزيدهرآينه بعضي ازگمانها گنـاه  ! اي مؤمنان "3}م

                                                 
   ١۴سورۀ التغابن آيۀ  - ٢
  ٩٠سورۀ النحل آيۀ  -- ٣
  ١٢سورۀ الحجرات آيۀ  - ٤



 ٢٧

است وتجسس نكنيد وبعضي ازشما بعضي ديگرراغيبت نكنـد آيـا كسـي ازشـما     
   "دوست دارد كه گوشت برادرمرده اش راباشد بخورد؟

نْ قوَمٍ عسى أَنْ يكوُنُوا يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لا يسخَرْ قوَم م{ :وهمچنين ميفرمايـد 
خيَراً منْهم ولا نساء منْ نساء عسى أَنْ يكنَُّ خيَراً منْهنَّ ولا تَلْمزوُا أَنفْسُـكُم ولا  
      ـمه ـكَفأَوُلئ تُـبي ـنْ لَـممانِ ويمْالأ دعوقُ بُالفْس ماسال زوُا باِلأَْلقْاَبِ بئِْستنَاَب

   1}ظَّالمونَال
نبايد قـومي قـوم ديگـري را بـه ريشـخندكند شـايدآنها ازايشـان        !اي مسلمانان "

بهترباشند، ونبايد زناني زنـان ديگررابـه تمسـخرگيرند شـايد كـه آنـان ازايشـان        
بهترباشـند،ودرميان خـويش عيـب جـويي نكنيـد وهمديگررابـه لقـب هـاي بـد          

وهركه توبه نكرد پـس آن گـروه    نخوانيد،چه ناپسنديده است فسوق بعد ازايمان،
   ."ايشانند ستمگاران

وتَعاونُوا علىَ البِْرِّ والتَّقوْى ولا تَعاونوُا علىَ الأْثْمِ { :وهمچنين خداوند ميفرمايـد 
ويكديگر رابرنيكوكاري وپرهيزگاري مـدد كنيـد، وبرگنـاه وسـتم      "2}والْعدوانِ 

رطبيعي است كسيكه درميان مجتمع وتودة واين يك ام 3"بايكديگرهمكاري نكنيد
انسانها زندگي ميكند ازدشمني واذيت دشـمنان انسـي وجنـي سـالم نمـي مانـد،       

  :طوريكه شاعرميگويد
  ليس يخلو المرء من ضد ولو            حاول العزلة في رأس الجبل 

هيچ انسان ازمخالفت دشمن سالم نمي ماند،اگرچه سعي نمايـد كـه برفرازكـوه     "
وچون هرفرد ازافراد بشربه معالجة اين مـرض وفاجعـة بـزرگ     "زندگي كند تنها

                                                 
   ١١سورۀ الحجرات آيۀ  - ١
   ٢ۀ المائدة آيۀ سور - ٢
ازآيات مذکور واضح ميگردد که همه انسانها درآفرينش شان ازيک اصل وجوهراند، وکسی برديگری  - ٣

  . برتری وفضيلتی ندارد مگربه تقوا، وهمه باهم برادراند، پس بايد به کمک وهمکاری يکديگربپردازند



 ٢٨

علاج اين مرض را درسه مواضع بيان نموده كه علاج  نياز دارد ازين جهت االله
ودواي دشمني وعداوت انسانها همانا اعـراض وچشـم پوشـي از اذيـت جانـب      

يطان جني واما علاج وسوسة ش. مقابل وهمواره احسان ونيكي كردن به وي است
  .ازشرش ميباشد پناه بردن به االله

   1}خُذ الْعفوْ وأْمرْ باِلْعرْف وأعَرِض عنِ الْجاهلينَ{:ميفرمايد االله: موضع اول
  "عفوراپيشه كن وبه كارپسنديده ونيك دستوربده، وازنادانان روي بگردان"

منَ الشَّيطاَنِ نزَْغٌ فاَستَعذْ باِللَّه إِنَّه وإِما ينزْغَنََّك {: ودرمورد شيطان جني ميفرمايد
يملع يعم2}س    

  ."واگرازشيطان وسوسه اي به تورسد به خداپناه برزيراكه اوشنواي داناست"
ادفَع باِلَّتي هي أَحسنُ السيئَةَ نَحنُ أعَلَـم بِمـا   {:ميفرمايد خداوند:موضع دوم

  3}نيصفوُ
  ."ه شيوة كه نيكوتراست دفع كن، مابه آنچه وصف ميكنند داناتريمبدي راب"

وأعَـوذُ   وقُلْ رب أعَوذُ بكِ منْ همـزاَت الشَّـياطينِ  {:ميفرمايد وهمچنين االله
    4}بكِ رب أَنْ يحضُروُنِ

من ازوسوسه هاي شيطان هـا بـه توپنـاه ميبـرم، واي     !پروردگارا]اي محمد[وبگو"
  ."ارم ازاينكه پيش من حاضرشوند به تو پناه مي برمپروردگ

با صراحت تام بيان داشته است كه ايـن عـلاج آسـماني     خداوند :موضع سوم
تمام آن وسوسه ها وبيماري هاي شيطاني را ازبيخ وبـن قطـع ميكنـد، ولـي ايـن      

                                                 
  ١٩٩سورۀ الأعراف آيۀ   - ٤
   ٢٠٠سورۀ الأعراف آيۀ  - ٥
  ٩۶لمؤمنون آيۀ سورۀ ا - ١
     ٩٨ - ٩٧سورۀ المؤمنون آيۀ   - ٢



 ٢٩

علاج رباني براي همة انسانها ميسرنخواهد شد، بلكه براي آناني داده خواهد شـد  
وصاحبان مقام رفيـع ونصـيب بـزرگ    ] ازصفت صبر وشكيبائي برخورداربوده[كه

ولا تسَتوَِي الْحسنَةُ ولا السيئَةُ ادفَع {:ميفرمايد چنانكه االله. هستند نزد خدا
يممح يلو ةٌ كأََنَّهاودع نَهيبو َنكيي بنُ فَإذِاَ الَّذسأَح يي هباِلَّت ،مـا إِلَّـا   ولقََّاها ي

  1}الَّذينَ صبروُا وما يلقََّاها إِلَّا ذوُ حظٍّ عظيمٍ 
به شيوه اي كه آن بهتراست دفـع كـن   )بدي بدكاررا(نيكي وبدي يكسان نيست، "

بناگاه كسي كه ميان تووميان اودشمني است، گويي دوست صميمي است، به اين 
اراي صبرواسـتقامت بـا شـند،وبدان    خوي وشـيوه نايـل نميشـود مگركسـانيكه د    

  . "داشته باشند)ازخيروكسب سعادت(نميرسدمگركسانيكه بهرة بزرگي
ودرجاهاي متعددي قـرآن كـريم بيـان نمـوده اسـت كـه ايـن نـرمش وفروتنـي          

: ميفرمايـد  مخصوص براي مسلمانها ميبـا شـد نـه بـراي كـافران، چنانكـه االله      
فسَوف يأتْي اللَّه بقِوَمٍ يحـبهم ويحبونَـه أذَلَّـةٍ علَـى الْمـؤْمنينَ أعَـزَّةٍ علَـى        {

   2}الْكاَفريِنَ
پس به زودي خداوند قومي را به عرصه مي آورد كه ايشـان رادوسـت ميـدارد     "

خـوي  وآنان هم خدارا دوست ميدارند، برمؤمنان متواضع اند وبركـافران درشـت   
  ."اند

محمد رسولُ اللَّه والَّذينَ معه أَشداء علىَ الْكفَُّارِ رحمـاء   {:ميفرمايد ونيزاالله
منَهي3}ب   

محمدصپيامبرخداست وآنانيكه بااويند بركافران سختگير، درميـان خـود مهربـان    "
  ."اند

                                                 
   ٣۵ -٣۴سورۀ فصّلت آيۀ  - ٣
  ۵۴سورۀ المائده آيۀ  - ٤
 ٢٩سورۀ الفتح آيۀ  - ٥



 ٣٠

 ـ   [ راي هريكـي موقـع   نبايد درهمه احوال ازسختي ويـا ازنرمـي كارگرفـت، زيراب
سختگيري درجاي نرمي حماقت وسبك مغزيست، ونرمي درمحل ] مناسبي است

  : سختي ناتواني وتنبليست، طوريكه شاعرگفته
  اذا قيل حلم قل فللحلم موضع        وحلم الفتي في غيرموضعه جهل  
چون ازبردبـاري سـخن بزننـد بگـو كـه بـراي بردبـاري جـاي خاصـي اسـت،            "

  .پذيري جوان درغيرمحلش ناداني استوبردباري وتحمل 
     :مسئلة اقتصاد: مسئلة ششم

قرآن كريم اصول وقواعدي كه مشتمل برهمه فروع وجزئيا ت اقتصـاد اسـت بـه    
خوبي بيان داشته است، وجمله مسائل اقتصاد زيردواصـل وقاعـدة بـزرگ داخـل     

  -:است
  .دقت نظروسنجش دركسب كردن مال -1
درخرج نمـودن امـوال درجاهـا ي مشـروع      حسن تصرف واند يشة صحيح -2

 .وبراي مستحقين آن
چگونه طريق وراه هـا ي كسـب مـال را در روشـني اسـباب       شما ببنيد كه االله

ووسائلي كه موافق باموازين اخلاق وكرامت انساني وشـريعت اسـلام اسـت بـاز     
ي الأْرَضِ وابتَغُـوا  فَإذِاَ قُضيت الصلاةُ فاَنتْشَروُا ف{: نموده است، چنانكه ميفرمايد

  1}منْ فَضْلِ اللَّه واذْكُروُا اللَّه كثَيراً لَعلَّكُم تفُْلحونَ
وچون نمازگزارده شد متفرق درزمين پراگنده شويد وازفضل خـدا طلـب كنيـد،    "

  ."وخدارابسيارياد كنيدتا رستگار شويد
  2}بتَغُوا فَضلاًْ منْ ربكُم ليَس عليَكُم جناَح أَنْ تَ{:ميفرمايد ونيزاالله

                                                 
   ١٠سورۀ الجمعه آيۀ  - ١
    ١٩٨سورۀ البقره آيۀ   - ٢



 ٣١

   "برشما گناهي نيست كه درطلب روزي پروردگارخويش برآييد"
درانفاق وخرج كردن مال به اعتدال وميانه روي امرنمـوده اسـت، چنانكـه     االله

عـد  ولا تَجعلْ يدك مغْلوُلَةً إِلىَ عنقُك ولا تبَسـطْها كُـلَّ البْسـط فتَقَْ   {:ميفرمايد
   1}ملوُماً محسوراً

يعني ازكمك به ديگـران خـود داري مكـن    [ودست خودرابرگردن خويش نبند"  
يعني بذل وبخشش بي حساب مكن [وبسيارهم گشاده دستي نكن] وبخيل مبا ش
  ."كه آنگاه ملامت شده وحسرت زده برجاي بنشيني] واسراف مورز
نفْقَُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقتُْـروُا وكَـانَ بـينَ    والَّذينَ إذِاَ أَ{: ميفرمايد ونيزخداوند
    2}ذَلك قوَاماً

كساني اندكه چون انفاق كنند، نه اسراف ميكنند، ونه بخل مـي  )بندگان رحمن(و"
ميانـه  ( "وسـط اسـت  )يعني اسراف وبخـل (ورزند، وشيوة شان درميان اين دوحد

  ). روي واعتدال را رعا يت ميكنند
 فسَينفْقوُنَها ثُـم تَكُـونُ  {:ودن اموال در راه حرام منع كرده ميفرمايـد وازمصرف نم

  }3 عليَهِم حسرةًَ ثُم يغْلبَونَ
آن خرچ كردن حسـرتي برايشـان    -فرجام -پس زود باشد كه آنراخرچ كنند، باز"

  ."باشد، سپس مغلوب مي شوند
  : سياست: مسئلة هفتم

رانيزبيان نموده است، وصورت هاي بارزآنرا را  قرآن كريم اصول وقواعد سياست
  . روشن ساخته، وراه هاي آنرا واضح نموده است

                                                 
  ٢٩سورۀ الإسراء آيۀ  - ٣
   ۶٧سورۀ الفرقان آيۀ  - ١
    ٣۶سورۀ الأنفا ل آيۀ  - ٢



 ٣٢

بمعناي تدبيروتنظيم امور دولت است كه   -ساس يسوس -كلمة سياست  مصدر 
  : به دوبخش تقسيم ميشود

  .سياست خارجي  - 1
 .سياست داخلي  - 2

  : اما امورسيا ست خارجي بردو اصل واساس استواراست
ايجاد يك قـوت ونيـروي كـافي وبسـنده بـراي نابودسـاختن دشـمن        : اولاصل 

وأعَدوا لَهم ما استَطَعتُم مـنْ قُـوةٍ ومـنْ    {:ميفرمايد تجاوزگر،چنانكه خداوند
كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهَالْخي اطِ1}رب  

د بـــراي آنـــان ازقـــوه هرچـــه درتـــوان داريـــ -اي مســـلمانان درمبـــارزه-و"
دشمن خداودشـمن خـويش    -آمادگي ها-مهياسازيدوازاسپان آماده سازيد تابااين 

  . "رابترسانيد
تــلاش درراه وحــدت ويكپــارچگي امــت اســلامي بشــكل درســت : اصــل دوم

واعتَصـموا بِحبـلِ   {:ميفرمايد وفراگير،تا دراطراف اين نيروگردآيند،چنانكه االله
يعاً ومج 2}لا تفََرَّقُوااللَّه   

  ."وهمگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد، وپراگنده مشويد"
  3}ولا تنَاَزعوا فتَفَشَْلُوا وتَذْهب ريِحكُم{:ونيزميفرمايد

وبايكد يگراختلاف نكنيـد كـه درايـن صـورت سسـت وبـزدل ميشويدوشـأ ن        "
  ."وشوكتتان ازبين ميرود

ار،و وفـا بـه عهـد وپيمـان شـان را      وهمچنين قرآن كريم مسائل صلح وآشتي باكف
إِلَّـا الَّـذينَ عاهـدتُم مـنَ     {:ميفرمايـد  دروقت ضرورت بيان داشته اسـت، االله 

                                                 
    ۶٠آيۀ  سورۀ الأنفال - ٣
   ١٠٣سورۀ آل عمران آيۀ  - ٤
  ۴۶سورۀ الأنفا ل آيۀ  - ٥



 ٣٣

  مهـدهع هِمَوا إِليمَداً فأَتأَح كُمَليروُا عظاَهي لَمئاً وَشي وكُمنقُْصي لَم ينَ ثُمشْرِكالْم
  1}ه يحب الْمتَّقينَإِلىَ مدتهِم إِنَّ اللَّ

مگرآن مشركاني كه با آنان پيمان بسته ايد وچيـزي ازتعهـدات خودرانسـبت بـه     "
نقض نكرده اند وعليه شما هيچ كسي را ياري نـداده انـد    -شمافروگذارنكرده اند
تمـام كنيد،چراكـه    -تا پايان مدت زماني كه تعيين كرده انـد  -پس پيمان ايشان را
  . "ان رادوست ميداردخداوند پرهيزگار

وإِما تَخاَفنََّ منْ قوَمٍ خيانَةً فاَنبِْذْ إِليَهِم علىَ سواء إِنَّ اللَّه لا يحب {:ونيزميفرمايد
  2}الْخاَئنينَ

بــه  -عهــد ايشــان را-واگرازگروهــي بــيم خيانــت داري پــس بــه ســوي آنــان "
  ."طوربرابربازگردان 

منَ اللَّه ورسوله إِلىَ النَّاسِ يوم الْحج الأَْكبْرأَِنَّ اللَّه بـرِيء   وأذَاَنٌ{:ونيزميفرمايـد 
ولُهسرينَ وشْرِكنَ الْم3}م  

كـه   4اين اعلامي است ازسوي خـداوپيامبرش بـه همـة مـردم درروزحـج اكبـر      "
  ."خدا،وپيامبرش نيزازمشركان بيزاراند

ه است كه ازمكروحيلة كفاربرحذر ومحتاط مسلمانان رادستورداد وهمچنين االله
زيراآنها استفاده جووهميشـه درانتظارفرصـت هـا ميباشـند تـا برمسـلمانها       [باشند

يا أيَهـا الَّـذينَ آمنُـوا خُـذوُا     { :ميفرمايد چنانكه االله]خساره وضربه واردكنند
  5}حذرْكُم فاَنفْروُا ثبُات أوَِ انفْروُا جميعاً

                                                 
    ۴سورۀ التوبه آيۀ  - ١
    ۵٨سورۀ الأنفا ل آيۀ   - ٢
   ٣سورۀ التوبة آيۀ   - ٣
مراد ازحج اکبرروزعيد قـربان است که اکثر اعمال حج دراين روزانجام ميگردد، نه اينکه روزعرفه،   - ٤

اين آيه . ارند که اگرروزعرفه وجمعه دريک روز جمع شود، حج اکبر استطوريکه اکثرعوام الناس گمان د
  .  »مترجم«يک سا ل قبل ازحج پيامبرصلی االله عليه وسلم نازل شده است

  ٧١سورۀ النساء آيۀ  - ٥



 ٣٤

وبــراي مقابلــه -برحذرباشــيد -دربرابردشــمن –كه ايمــان آورده ايــد اي كســاني"
پس رهسپارشويد،دسته دسته بيرون رويد يابطوردسته جمعـي   -بادشمن بپاخيزيد

  ."بسوي جنگ رويد -
عـنْ   وليْأخُْذوُا حذرْهم وأَسلحتَهم ود الَّذينَ كفََـروُا لوَتَغفُْلُـونَ   {:ونيزميفرمايـد 

حلةًأَسداحلَةً ويم كُمَلييلوُنَ عمَفي كُمتعتأَمو كُم1}ت  
وبايدكه بگيرنداحتياط خودرا واسلحة خـود رابرگيرنـد،كافران دوسـت دارندكـه     "

  ."ازاسلحه وسازوبرگ خويش غافل شويد پس برشما يكباره حمله كنند
  : به نكات ذيل خلاصه ميشود :واما سياست داخلي

منيت، برقـراري، ثبـات واطمينـان درمجتمـع، ورفـع ظلـم وبـي        ايجاد وگسترش ا
  .انصافي از رعيت، ورسانيدن حقوق به مستحقـين

  : سياست داخلي برشش اصول وقواعد بزرگ استوار است
و ازجملة {كه شريعت به حفظ ونگهداري آن امرنموده است   :حفظ دين: اول

ي حكومت اسـلامي  بلكه دررأس اولويت ها. مسؤوليتهاي حكومت اسلامي است
  2)من بدل دينه فاقتلوه: (پيامبر گرامي صلي االله عليه وسلم ميفرمايند} قراردارد

وكشـتن مرتـد مـا نـع قـوي       "كسيكه دين خودرا ترك بكنـد پـس اورا بكشـيد   "
  .ونكوهش شديدي است براي ديگران از تبديلي وترك دين اسلام

رقرآن كريم قصـاص  د بخاطرصيا نت وحفاظت نفسها، االله :حفظ نفس: دوم
ولَكُم في القْصاصِ حياةٌ يـا أوُلـي   {:طوريكه ميفرمايد. را مشروع قرارداده است

                                                 
 ١٠٢سورۀ النساء آيۀ  - ١
 ] ٣٠١٧[بخاری شمارۀ حديث   - ٢



 ٣٥

زندگاني است ]ماية[براي شمادرقصاص! واي خردمندان"1 }الأَْلبْابِ لَعلَّكُم تتََّقوُنَ
  ."باشدكه به تقواروي آوريد

  2}تب عليَكُم القْصاص في القْتَْلىَيا أيَها الَّذينَ آمنُوا كُ{:ونيزميفرمايد
  ."برشمادرمورد كشتگا ن قصاص مقررشده است! اي مسلمانان"

  3}ومنْ قتُلَ مظْلوُماً فقََد جعلنْاَ لوليه سلْطاَنا{:ميفرمايد وهمچنين االله
  . "وهركه به ستم كشته شود پس بي گمان وارث وي راسلطه اي داده ايم"

درقـرآن مجيـد بـه حفــظ ونگهبـاني عقــل تأكيـد         االله:حفظ عقـل :سوم
بخاطرصيانت وحفاظت عقـل تناول ونوشيدن مواد مخـدره وهـر چيـزي    [ورزيده

وبخاطرحفــظ عقــل، برنوشـندةچيزهاي نشـه     ] نشه آور راحرام قـرارداده اسـت  
  .را واجب قرارداده است) عقوبت(آور،حد

ذينَ آمنُوا إِنَّما الْخَمرُ والْميسرُ والأَْنْصـاب والْـأزَلام   يا أيَها الَّ{ :چنانكه ميفرمايد
   4}رِجس منْ عملِ الشَّيطاَنِ فاَجتنَبوه لَعلَّكُم تفُْلحونَ

) فال(جزاين نيست كه شراب وقمارومعبودان باطل وتيرهاي قرعه ! اي مسلمانان"
  . "ن دوري كنيد باشدكه رستگار شويدپليد است وازكردار شيطان است، پس ازآ
كل مسكر حرام،ماأسكر كثيـره فقليلـه   :[وپيامبربزرگواراسلام محمدص فرموده اند

  5]حرام
حرام اسـت،آنچه كـه مقـدارزيادش نشـه آورد پـس       -مست كننده -هرنشه آور"

  ."مقداركمش نيزحرام است

                                                 
    ١٧٩سورۀ البقره آيۀ  - ٣
   ١٧٨سورۀ البقره آيۀ  - ٤
   ٣٣سورۀ الإسراء آيۀ  - ٥
  ٩٠سورۀ المائده آيۀ  - ١
جزء اول حديث را بخاری درکتاب المغازی باب بعث ابی موسی ومعاذ ] ٣٣٩٢[ ابن ماجه شمارۀ حديث  - ٢

  .روايت کرده اند) ٢٠٠١(ومسلم حديث شمارۀ )  ١٠٨ \ ۵(الی اليمن قبل حجة الوداع 



 ٣٦

  ]نسلها[صيانت نسب: چهارم
حد زنا رامشـروع قـرارداده    انها االلهبخاطرصيانت وسالم بودن نسب ونسل انس

  1}الزَّانيةُ والزَّاني فاَجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدةٍ{: چنانكه ميفرمايد. است
  . "بزنيد]شلاق[زن زنا كننده ومرد زنا كننده هريكي ازايشان راصد دره"

  : حفظ آبرو: پنجم
درحق تهمت زننـده هشـتاد دره    االله بخاطرحفظ ومصؤنيت آبرو وعزت انسان،

والَّذينَ يرْمونَ الْمحصناَت ثُم لَم يأتُْوا {:چنانكه ميفرمايد.رامشروع قرارداده است
  2}بأِرَبعةِ شُهداء فاَجلدوهم ثَمانينَ جلْدةً

برصـدق ادعـاي   [وكسانيكه به زنان پاكدامن نسبت زنا ميدهند سـپس چهـارگواه  "
  ."بزنيد]تازيانه[نمي آورند، بديشان هشتاد دره] خود
   :حفظ اموال: ششم

هنگـام  [دسـت دزد را  ] بريـدن [قطع  براي حفـظ وصيا نت اموال مسلمين، االله
والسـارقُِ  {:چنانكه ميفرمايـد . مشروع گردانيده است] متحقق شدن شرائط دزدي

  3 }ما كسَبا نَكاَلاً منَ اللَّه واللَّه عزيِزٌ حكيموالسارِقَةُ فاَقْطَعوا أيَديهماجزاَء بِ
ايـن مجـازات    -ومرد دزد وزن دزد؛ دستهايشان راببريدبه كيفرآنچـه كـرده انـد،   "

وخداونـدغا لـب    -پس برآن اندوهگين نباشيد -از طرف خدااست، -عبرت انگيز
  . "است] با حكمت[دانا

                                                 
  ٢سورۀ النور آيۀ  - ٣
  ۴سورۀ النور آيۀ  - ٤
  ٣٨سورۀ المائده آيۀ  - ٥



 ٣٧

كـه فرمـان بـرداري وپيـروي ازاحكـام      پس ازآيات مذكور واضح وآشكارا گرديد 
قرآن ضامن تمامي سعادتها ومصالح ومنافع داخلي وخارجي براي مجمتع اسلامي 

  . است
  : سيطرة كفاربرمسلمانها: مسئلة هشتم

چون صحابة كرام درجنگ احد به مصيبت روبرو شـدند وايـن كاربرآنهـا دشـوار     
ال را مطرح كردنـد كـه يـا    وگران واقع شد، نزدپيامبرصلي االله عليه وسلم اين سؤ

رسول االله چگونه قوم مشرك وكافر برما مسلط شد درحا ليكـه مـا برحـق وآنهـا     
فرود آورد كه 1به سؤال صحابه كرام پاسخ وفتواي آسماني برباطل اند؟ پس االله

دريـن مـورد    خداونـد .تمام شبهات واسـتفهامات راازاذهـان آنـان زائـل نمـود     
تْكُم مصيبةٌ قَد أصَبتُم مثْليَها قُلتُْم أَنَّى هذاَ قُلْ هو منْ عنْـد  أوَلَما أصَاب{:ميفرمايد
كُمُ2}أَنفْس  

 -درروزبدربردشـمن  -آياهنگامي كه بـه شـما مصـيبتي رسـيد كـه دوبرابـرآن را      "
ازنزدخودتــان -شكســت  -آن : واردآورده بوديــد، گفتيــد ايــن ازكجاســت؟ بگــو

  . "است
ولقََد صدقَكُم اللَّـه  {:ديگربيشترتوضيح ميدهد، چنانكه ميفرمايـد اين مطلب راآية 

وعده إذِْ تَحسونَهم بِإذِْنه حتَّى إذِاَ فشَلتُْم وتنَاَزعتُم في الأَْمرِ وعصيتُم منْ بعد ما 
م منْ يريِد الĤْخرةََ ثُم صرَفَكُم عـنْهم  أرَاكُم ما تُحبونَ منْكُم منْ يريِد الدنيْا ومنْكُ

  3}ليبتَليكُم ولقََد عفاَ عنْكُم واللَّه ذوُ فَضْلٍ علىَ الْمؤْمنينَ

                                                 
  .اين اثررا ابن ابی حاتم درتفسيرخود ازحسن بصری روايت کرده است  - ١
  ١۶۵سورۀ آل عمران آيۀ  - ٢
  ١٢۵٢سورۀ آل عمران آيۀ  - ٣



 ٣٨

وهرآينه راست كرد خدا درحق شما وعدة خودرا، آنگـاه بـه حكـم خـداكافران     "
گربـه نـزاع پرداختيـد،    با يكدي -پيامبر -راميكشتيد، تاوقتيكه سست شديد ودرامر

ونافرماني كرديد بعدازآنكه عطـا نمـود بـه شـما آنچـه ميخواسـتيد،برخي ازشـما        
دنياراميخواست وبرخـي ازشـما آخـرت راميخواسـت، آنگـاه شماراازايشـان بـاز        

  ."گردانيد تاشما راامتحان كند
دراين فتواي آسماني بيان نموده كه يقينا انگيزة پيـروزي وسـيطرة    االله
ما ازطرف خود شما بوده كه بسبب هراس واختلاف تان درتـرك سـنگر   كفار برش

. ونافرماني بعضي شما ازامرپيامبرص وحرص ورغبت شما درمتاع ناچيزدنيـا بـود  
بودند؛ وظيفـة شـان منـع يـورش كفـار       "رماة"يعني آن عده تيراندازاني كه برتپة 

ه فـرار  ازپشت سر برمسلمانها بود، چون مشركان درابتداي جنگ شكسـت خـورد  
 1نمودند آنها سنگررا ترك كرده بخاطر مشاركت درجمع مال غنيمت پائين آمدنـد 

مشركان ازعقب تپةعين كه فعلا بنام جبل رماة مشهوراسـت برمسـلمانها يـورش    [
آوردند، ودرنتيجة نافرماني امر پيامبر صلي االله عليـه وسـلم هفتـاد تـن ازصـحابه      

موي پيـامبر صـلي االله عليـه وسـلم     شهيد شدند كه ازجمله سيد الشهداء حمزه ع
  ]است 

ناتواني مسلمانها درمقابلـه باكفارازلحـاظ تعـداد وآلات    :مسئلة نهم 
  :جنگي

علاج وحل اين معضله را بصورت واضح بيان نموده است كه همانا صدق  االله
ازبنده هايش اخلاص وصدق راببيند،البته آنها رانصرت  اگراالله. واخلاص است

دشمنان قوي ونيرومند رامقهور ومغلوب خواهند ساخت، وچون بخشيده درنتيجه 

                                                 
) ٢۶ \۴(بخاری درکتا ب الجهاد باب ما يکره من التنازع والاختلاط فی الحرب وعقوبة من عصی  - ١

 .ازبراء بن عازب روايت کرده است 



 ٣٩

ياران پيامبرصلي االله عليه وسلم هنگاميكه درموقع بيعة الرضوان ازخـود اخـلاص   
وصداقت نشان دادند، درنتيجه اين اخلاص،االله متعال آنهاراستود وبرايشان نصرت 

عـنِ الْمـؤْمنينَ إذِْ    لقََـد رضـي اللَّـه   {: چنانكـه ميفرمايـد  .وپيروزي راوعـده داد 
 ي قُلُوبِهِما فم ملرةَِ فَعالشَّج تتَح َونكايِعب1}ي  

يقيناخداوندازمؤمنان راضي گرديد هنگامي كه درزيردرخت با توبيعت ميكردنـد،  "
ازصداقت وايمان واخـلاص ووفـاداري   [وخداوند دانست آنچه را كه دردلها يشان

طمينان خاطربردل هايشان فـرودآورد، وفـتح نزديكـي بـه     نهفته بود، لذاا] به اسلام
  . "آنان پاداش داد

وأخُْـرَى لَـم تقَْـدروا عليَهـا قَـد أَحـاطَ اللَّـه        {:فرمـود  وهمچنين خداونـد 
  . "وفتوحات ديگري نيزوعده داده كه هنوزبه آنهادست نيافته ايد"2}بِها

كـه آنهابـه ايـن غنـائم      بـه كمـال وضـاحت بيـان داشـته      درآية مذكورخداوند
قادرنبودند ولكن فضل ورحمت خداوند متعال است كه براي شـان نيرووقـدرت   
بخشيد وآنهارادرمواقع مختلف به اخذ غنائم قادر وفائزگردانيد، واين همانا نتيجـة  

  .اخلاص وصداقت آنها بود؛ زيرااالله متعال ازدلهاي آنان آگاه بود
راازهمه جوانب محاصـرة شـديدي كردنـد    همچنان كفاردرغزوة احزاب مسلمانها 
إذِْ جاءوكُم منْ فوَقكُم ومنْ أَسفَلَ منْكُم {:طوريكه خداوند دراين مورد ميفرمايد

  3}وإذِْ زاغتَ الأْبَصار وبلَغتَ القُْلوُب الْحناَجِرَ وتَظنُُّونَ باِللَّه الظُّنوُناَ
ومدينـه  [فرازتان وپائين تان به سـراغ شـماآمدند   زماني كه دشمنان از] بياد آريد["

برگشـت ودلهـا بـه    ] ازشـدت دهشـت  [وزماني را كـه چشـمها  ] رامحاصره كردند
ويگانـه راه نجـات ازايـن    . "گلوگاه رسيد ونسبت به خداوند گمانهـاي ميكرديـد  

                                                 
  ١٨سورۀ الفتح آيۀ  - ٢
   ٢١سورۀ الفتح آيۀ  - ٣
  ١٠سورۀ الأحزاب آيۀ  - ١



 ٤٠

كمزوري وناتواني ومحاصره، همانا اخلاص، صداقت وقوت ايمـان بـه االله تعـالي    
ولَما رأى الْمؤْمنوُنَ الأَْحزاَب قاَلُوا  {:ذيل خداوند ياد آورشده استبود كه درآية 

  1}هذاَ ما وعدناَ اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إيِماناً وتسَليماً
رش بـه  ايـن اسـت آنچـه خـداوپيامب    :وچون مسلمانان لشكركافران راديدندگفتند"

درحـق ايشـان    -مـاجرا  –ماوعده داده بودند،وخدا ورسول او راست گفتتند واين 
  . "نيفزود مگرايمان وگردن نهادن را
درآيــة ذيــل نيــز ذكرنمــوده اســت چنانكــه  نتــائج صــداقت و اخــلاص را االله

فَـى اللَّـه الْمـؤْمنينَ    ورد اللَّه الَّذينَ كفََروُا بِغيَظهِم لَم يناَلُوا خيَـراً وكَ {:ميفرمايد
وأَنزْلََ الَّـذينَ ظَـاهروُهم مـنْ أَهـلِ الْكتَـابِ مـنْ       ، القْتاَلَ وكاَنَ اللَّه قوَيِاً عزيِزاً

وأوَرثَكُـم  ،صياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرُّعب فَريِقاً تقَتُْلُـونَ وتأَْسـروُنَ فَريِقـاً   
و مضَهَيراًأرقَد ءَلىَ كُلِّ شيع كاَنَ اللَّها وتَطأَوُه ضاً لَمَأرو مالَهوأَمو مهاري2 }د    

وخداوند كافران رابـه خشـم بازگردانيـد هـيچ خيرومنفعتـي نيافتنـد، وخداونـد        "
مسلمانان رادركارجنگ كفايـت كرد،وخداونـدتواناي غالـب اسـت وآنانيكـه ايـن       

] بنـي قريظـه  [دند ازاهل كتـاب ازقلعـه هايشـان فـرودآورد    لشكرهارامدد كرده بو
ودردلهاي ايشان خوف افگند طائفة راميكشتيد وطائفـة رااسـيرميگرفتيد وعاقبـت    

زمين ايشان وخانه هاي ايشان ومال هـاي ايشـان رابـه شـما داد ونيزعاقبـت      : كار
ــار ــه     :ك ــد برهم ــد، خداون ــاده بودي ــاي ننه ــدان پ ــه ب ــما داد ك ــه ش ــي را ب زمين
  . "واناـستچيزت

واين نصرت وتأييد خداوندي عبارت ازنـزول فرشـتگان و وزيـدن بادتنـد اسـت      
يـا  {:ميفرمايـد  خداونـد . واين چيزي بود كه مسلمانها درمورد آن يقين داشتند

                                                 
  ٢٢سورۀ الأحزاب آيۀ  - ٢
                ٢٧ -٢۶-٢۵سورۀ الأحزاب آيۀ   - ٣



 ٤١

َليلنْاَ عسَفأَر نوُدج تْكُماءإذِْ ج كُمَليع ةَ اللَّهمعنُوا اذْكُروُا نينَ آما الَّذهَريِحاً أي هِم
  1}وجنوُداً لَم تَروَها وكاَنَ اللَّه بِما تَعملوُنَ بصيراً

اي مسلمانان نعمت خدارا برخويش يادآريد وقتيكه به سوي شمالشـكرهاآمدند،  "
پس برسرشان تندبادي ولشكرهاي كه آنهارا نمـي ديديـد فرسـتاديم، وخداوندبـه     

  ."آنچه ميكرديد بينابود
ازجملة دلائل وبراهين واضحي است  كه برصحت وبرحق بودن  آنچه كه گذشت

دين اسلام دلالت ميكند كه اگرگروه كم وضعيف ولي متمسك وپايبنـد بـه ديـن    
چنانكـه خداونـد   . اسلام باشد،برگروه بزرگ وقـوي كـافران غالـب خواهـد شـد     

  2}لَّه واللَّه مع الصابِريِنَكَم منْ فئَةٍ قَليلَةٍ غَلبَت فئَةً كثَيرةًَ بِإذِْنِ ال{:فرموده
بساگروه اند ك غالب شد برگـروه بسـيار بـه ارادة خـدا، وخداونـدبا شـكيبايان       "

  . "است
جنگ بدررا كه برصحت وحقانيت دين اسـلام دلالـت داشـت     ازين جهت االله

يعني فرق كننده ميـان حـق وبـا طـل     ]فرقان [درآيات ذيل نشانه وحجت آشكار و
قَد كاَنَ لَكُم آيةٌ في فئتَيَنِ التْقَتَاَ فئَـةٌ تقُاَتـلُ فـي    {:نانكه ميفرمايدناميده است، چ

  3}سبيِلِ اللَّه وأخُْرَى كاَفرةٌَ
باهم روبـرو  ] درميدان جنگ بدر[به تحقيق براي شما نشانه دردو قومي است كه"

] حـق ميرزميـد  براي اعلاء كلمة االله  وانتشار دين [شدند دستة درراه خداميجنگيد
  ."]درراه شيطان وهواء وهوس نبرد ميكرد[ودستة ديگركافربود

                                                 
   ٩سورۀ الأحزاب آيۀ  - ٤
 ٢۴٩سورۀ البقره آيۀ  - ١
    ١٣سورۀ آل عمران آيۀ  - ٢



 ٤٢

إِنْ كنُتُْم آمنتُْم باِللَّه وما أَنزَْلنْاَ علىَ عبدناَ يوم الفُْرْقاَنِ يـوم التْقََـى   {:ونيزميفرمايد
  1}الْجمعانِ واللَّه علىَ كُلِّ شيَء قَديرٌ

كـه جـدا   2به خدا وبه آنچه بربندة خود نازل كـرديم درروزي  اگرايمان آورده ايد"
بــاهم رويــاروي ] مؤمنــان وكــافران[شــد حــق از باطــل، روزي كــه آن دوگــروه

  . "برهرچيزتوانا است واالله]وباهم جنگيدند[شدند
وإِنَّ ليهلك منْ هلكَ عنْ بينَةٍ ويحيى منْ حي عـنْ بينَـةٍ   {:ونيزخداوند ميفرمايد

يملع يعمَلس 3}اللَّه   
تاهلاك گردد كسيكه هلاك شدني است بعدازقيام حجـت، وزنـده بماندكسـيكه    "

  . "زنده ماندني است بعدازقيام حجت، بيگمان االله شنواي داناست
  .مراد روز بدر است طوريكه نظرية برخي ازمحقـقان است

نـان برجمعـي كثيروقـوي    بدون ترديد كه غلبه وپيروزي دستة كـم وضـعيفي مؤم  
. اسـت  كافران دليلي آشكار به برحق بـودن آنهـابوده ومددگارايشـان يقينـا االله    

ولقََـد  {:چنانكه خداوند پيرامون اين مطلب از واقعة جنگ بـدرحكايت ميفرمايـد  
   4}نَصرَكُم اللَّه ببِدرٍ وأَنتُْم أذَلَّةٌ فاَتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشَْكُروُن

ويقيناخداوندشمارا دربدرياري كرد درحالي كه شما نـاتوان بوديـد پـس ازخـدا     "
  . "بترسيد باشدكه شكرگزاري كنيد
به آنها وعدة نصرت وپيروزي داده بود، صفات  وآن گروهي ازمسلمانان كه االله

ــاراازديگران      ــا ف آنه ــن اوص ــط اي ــوده وتوس ــان نم ــل بي ــات ذي ــان رادرآي ايش

                                                 
  ۴٢سورۀ الأنفا ل آيۀ  - ٣
  .درسال دوم هجری درهـفـدهم ماه مبارک رمضان بوقوع پيوست مراد روز بدر است که   - ٤
    ۴٢سورۀ الأنفال آيۀ   - ٥
  ١٢٣سورۀ آل عمران آيۀ   - ١



 ٤٣

وليَنْصرَنَّ اللَّـه مـنْ ينْصـرهُ إِنَّ اللَّـه     {:ريكه ميفرمايدممتازوجداساخته است، طو
  1}لقَوَِي عزيِزٌ

وقطعا خداكسي را كه قصد نصرت وي كند نصرت مي دهد زيراخداوند سخت "
  . "قوي وغالب است
ا الزَّكَـاةَ  الَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم في الأْرَضِ أَقاَموا الصـلاةَ وآتَـو  {:وهمچنين ميفرمايد

  2}روأَمروُا باِلْمعروُف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُْمو
) آن مؤمناني كه خدابرايشان وعدة ياري وپيروزي داده است كساني هستند كـه ("

هرگاه درزمين ايشان را قدرت بخشيم، نمازرا برپا ميدارند وزكات را مي پردازنـد  
ونهــي ازمنكرمينماينــد وســرانجام همــة كارهــا بــه ســوي       وامربــه معروف،

  3"خدابرميگردد
راه هاي نجات ازناتواني وضعف مسلمانها درمقابل كفاركه قبلا به آن اشـاره شـد   
يگانه راه حـل درمقابـل محاصـرة عسـكري دشـمن اسـت، امـا درمـورد نجـات          
ازمحاصره وتحريم هاي اقتصادي دشمن عليـه امـت اسـلامي، خداونـد درسـورة      

هم الَّذينَ يقوُلوُنَ لا تنُفْقوُا علىَ منْ عنْـد  {:المنافقين به آن اشاره نموده ميفرمايد
رسولِ اللَّه حتَّى ينفَْضُّوا وللَّه خزَاَئنُ السماوات والْـأرَضِ ولَكـنَّ الْمنَـافقينَ لا    

  4}يفقَْهونَ
برآنـاني كـه نـزد رسـول     ]: ياران خودرا[دكساني هستند كه ميگوين] منافقان[آنان"

 -ازپيرامـون وي  -خرچ نكنيدتاپراگنـده شـوند  ] يعني فقراي مهاجرين[خداهستند
                                                 

  ۴٠سورۀ الحج آيۀ  - ٢
 ٤١سورۀ الحج آيۀ   - ٣
درين آيت دلالت است برصحت خلافت خلفاء اربعه  زيرا که ايشان :" شاه ولی االله رحمه االله می نگارد - ٤

لين بودند، ومتمکن شدند درزمين، پس لازم آيد که اقامت صلاة وايتاء زکات وامربه معروف ازمهاجرين او
ونهی ازمنکر ازايشان بظهوررسد وتمکين فی الارض چون به آن خصال جمع شود، همان است خلافت 

  . ۴١ترجمۀ فارسی قرآن کريم سورۀ حج آيۀ " نيوّت
 ٧سورۀ المنافـقـين  آيۀ   - ٥



 ٤٤

وحا ل آنكه خزانه هـاي آسـمانها وزمـين ازآن خداسـت، ولـيكن منافقـان نمـي        
  . "فهمند

كه ] يعني تشويق وترغيب مردم به انفاق نكردن به فقراي صحابه[واين راه وروش
صدراسلام خواستندعليه مسلمانها بكاربرند،عين تحـريم اقتصـاديي اسـت     منافقان

درآية ذيـل   كه درعصرحاضر دشمنان اسلام برضدمسلمانان پيش مي گيرند،االله
به حل آن اشاره نموده است كه همانا نيروي ايمان وصداقت ورجوع به سوي االله 

 والله {:ميباشد  چنانكه ميفرمايداتاومنُ السينَ لا  خزَاَئقناَفنَّ الْملَكضِ وَالأْرو
   }يفقَْهونَ

زيرا كسيكه  "گنجينه هاي آسمان وزمين ازآن خدا است وليكن منافقان نميدانند "
مالك خزانه هاي آسمان وزمين باشـد،التجاء كننـدگان وفرمـانبرداران امرخـويش     

  . راهيچ وقت ضايع وتنها نمي گزارد
ويرزْقْه منْ حيثُ لا يحتسَب ، يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرَجاً ومنْ{ :خداوند ميفرمايد

 هـبسح وفَه لىَ اللَّهكَّلْ عَتونْ يموهركـه ازخدابترسـد وپرهيزگـاري كنـد،     " 1}و
خداوندراه نجات وخلاصي رابراي اوفراهم ميسازد،وبه اوازجايي روزي ميدهدكه 

 ــ ــورنميكرد، هركس ــيچ تص ــت  ه ــدااوراكافي اس ــد خ ــل كن ــد توك .  "ي برخداون
وإِنْ خفتُْم عيلَةً فسَوف يغنْيكُم اللَّه مـنْ فَضْـله إِنْ شَـاء إِنَّ اللَّـه     {:ونيزميفرمايد

واگرازفقروتنگدسـتي ميترسـيد پـس خداوندشماراازفضـل خـود      " 2}حكيمم علي
  .  "اناي حكيم استاگربخواهد توانگرخواهد ساخت هرآينه خداوند د

  : مشكل اختلاف دلها: مسئلة دهم

                                                 
   ٣-٢آيۀ سورۀ الطلاق   - ١
  ٢٨ۀ التوبة آيۀ سور - ٢



 ٤٥

درسورة حشربيان كرده است كه سـبب اخـتلاف قلبهـا نبـودن عقـل وكـم        االله
تَحسبهم جميعاً وقُلُـوبهم شَـتَّى ذَلـك    {:طوريكه خداوند ميفرمايد. خردي است

  1}بأَِنَّهم قوَم لا يعقلوُنَ
. "ده ميپنداري درحاليكه دلهاي شان پراگنـده اسـت  ايشان راهمه يكجامجتمع ش"

} ذَلك بأَِنَّهم قوَم لا يعقلُـونَ {علت اين اختلاف را بيان نموده است سپس االله
  . "ايشان قومي بي شعورهستند -يعني اين بسبب آنست كه --

زيرا وحـي  . علاج ضعف عقلي وكم خردي همانا درپيروي ازنوروحي نهفته است
به سوي مصالحي راهنمود ميكند كه عقـل انسـانها ازآن   ] وسنت پيامبرصقرآن [ 

أوَمنْ كاَنَ ميتاً فأََحييناَه وجعلنْاَ لَه نُوراً يمشـي بِـه   {:قاصراست خداوند ميفرمايد
 ـ افريِنَ مـا  في النَّاسِ كَمنْ مثَلُه في الظُّلُمات ليَس بِخاَرجٍِ منْها كَذَلك زينَ للْكَ

  2}كاَنُوا يعملوُنَ
زنـده گردانيـديم ونـوري بـه     ] بـا اعطـاي ايمـان   [آيا كسيكه مرده بـود ومـا اورا  "

اوبخشيديم كه باآن درميان مردم راه ميرود همانند كسـي اسـت كـه صـفتش ايـن      
است كه درتاريكي ها فرورفته است وازآن تاريكيها نميتواند بيرون آيدبدين سـان  

  . "كاروكردارشان آراسته شده است براي كافران
دلهـاي زنـگ زده   [درآية مذكور اين مطلب را واضح ساخت كه نورايمـان   االله

وضميرهاي مرده را زنده سـاخته وراه مسـتقيم رابـرايش روشـن     ] راصيقل نموده
اللَّه ولي الَّذينَ آمنُـوا  {:ميفرمايد چنانكه خداوند. ميسازد تادرپرتو آن راه برود

إِلَـى النُّـور   ي ـاتنَ الظُّلُمم مهاالله يـاور وكارسـازمؤمنان اسـت، آنـان     " 3}خْرِج
  . "بيرون مي آورد] حق واطمينان[راازتاريكيها به سوي نور

                                                 
 ١٤سورۀ الحشر آيۀ  - ٣
  ١٢٢آيۀ   مسورۀ الأنعا - ٤
 ٢٥٧سورۀ البقرة آيۀ  - ١



 ٤٦

أَفَمنْ يمشي مكباً علىَ وجهِه أَهدى أَمنْ يمشي سويِاً علَـى  {:همچنين ميفرمايـد 
  1 }صراَط مستقَيمٍ

س آيا آن كـس كـه نگونسـار راه ميـرود راهيـاب تراسـت، ياكسـيكه ايسـتاده         پ"
  . "ودرست درراه راست گام برميدارد

  : خلاصة اين بحث
به اين ترتيب تمامي مصالح ومنافع انسان ها كه نظام دنيا بـرآن ميچرخـد، درسـه    

  : بخش خلاصه ميشود
ه  درنزدعلمـاي  منع ودورنمودن مفسده هـا وزيانهايك ـ : يعني :دفع مفاسد: اول

معروف است، ثمره وخلاصة آن همانـا دفـع   2اصول فقه به نام ضروريات پنجگانه
ذكرنمودم،ميباشد كـه  ] دربحث سياست داخلي[كردن ضررازشش اصولي كه قبلا 

حفظ  - 4حفظ عقل  - 3حفظ نفس      - 2حفظ دين  -1:عبارت اند
   حفظ مال -6حفظ آبرو وارزشها  -5نسب 
كـه  ] فراهم ساختن وبدست آوردن منافع انسـانها  [ يعني  :جلب مصالح: دوم

نزد علماء بعنوان حاجيات معروف است كه ازجمله ميتوان بعض فروع ومسـائلي  
بيوع  يعني خريد وفروش واجاره : كه درتحت حاجيات داخل است نامبرد ازقبيل

 مشترك ومتبادل بين افراد وتـوده هـاي جامعـه بوجـه    ] معاملات [وعامة مصالح و
  . مشروع
يعني مـزين شـدن بـه اخـلاق سـتوده      :آراسته بودن به مكارم اخلاق: سوم

ورفتاروعمل نمودن به عادات نيـك وحسـنه كـه مخـالف باشـريعت نباشـد، كـه        

                                                 
   ٢٢سورۀ الملک آيۀ  - ٢
  .مراد چيزيکه از فوت آن مصالح وامور امت مختل شده وقوامش ازبين ميرود - ٣



 ٤٧

نزدعلماي اصول بنام تحسينيات معـروف اسـت، وازجملـه فـروع وشـاخه هـاي       
  : جزويي كه تحت اين باب داخل ميباشد ازقرارذيل اند

مـوي  [گذاشتن ريش، وكوتاه كـردن شـارب  : همچو :فطري خصلت هاي -1
 ]   هاي پشت لب بالا

چيزهـاي كـه طبيعـت انسـان ازآن     [:حرام دانستن چيزهاي پليد وناپاك -2
پس تمام مصـالح  . وانفاق وخرچ كردن به خويشاوندان فقيروبي مال] نفرت ميكند

گـري درروي  ومنافع بشركه دربالا ذكرشد به جزدين اسلام هـيچ ديـن وآئينـي دي   
زمين نميتواند بطور درست وحكيمانه آنرا محقق سـاخته وحفـظ نمايـد چنانكـه     

 }كتاَب أُحكمت آياتُه ثُم فُصلتَ منْ لَـدنْ حكـيمٍ خبَيِـرٍ    جالر{:ميفرمايد االله
الرا، كتابيست كه آيات آن استوار ساخته شده سپس به تفصيل بيان  شده اسـت  "1

  . "آگاهاز جانب حكيمي 
مـنظم   كتاب بزرگواري است كه آيه هاي آن توسط االله] اين قرآن[الف،لام،را "

ونيزآيـات آن  ] لذاهيچ گونه تناقض وخللي بدان راه نـدارد [ومحكم گرديده است
وكارهـايش  [شرح وبيان شده است كه هم حكيم است وهم آگـاه   ازسوي االله 

  . "ازروي علم وفرزانگي انجام ميپذيرد
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 | 7 | 4بتـاريخ  : نوشـته شـيخ محمـدالأمين الشـنقيطي     "الإسلام دين كامـل "ة اين رساله ترجم
ما أنعمت به علينا، اللهم اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الشكرعـلي . هـ به پايان رسيد1428

                                                 
    ١سورۀ هود آيۀ   - ١
 



 ٤٨

ارحمني واغـفـرلي ولوالدي ولاساتذتي ولكل من له حق علينا، وصلي االله وسلم وبـارك علـي   
 ].  آمين[نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين
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